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حزب؛ مدرسه 
حکمرانی ملت

در اندیشــه مردم‌ســالاری دینــی، حکمرانــی 
بــرای  سیاســی  قــدرت  تصاحــب  معنــای  بــه 
تمتــع یــا ســلطه نیســت، بلکــه عرصه‌ای اســت 
جهــت  در  تمدنــی  مســئولیتی  ایفــای  بــرای 
تحقــق اراده الهــی در حیــات جمعــی انســان. 
بــر عهــده  نــه تنهــا  ایــن مســئولیت تاریخــی 
و  منصــوب  مدیــران  رســمی،  نخبــگان 
دســتگاه‌های اداری نیســت، بلکــه بــر دوش 
ایــن  در  اســت.  شــده  نهــاده  امــت  تمــام 
بالقــوه  گاه،  آ و  مؤمــن  فــرد  هــر  منظومــه، 
شایســتگی مشــارکت در ســاخت مسیرهــای 
را  عدالت‌گســتری  و  قانون‌گــذاری  اجــرایی، 
را  خــود  توانمندی‌هــای  دارد  وظیفــه  و  دارد 
بــرای حــضور در ایــن ســاحت آمــاده کنــد؛ زیــرا 
بــه  می‌توانــد  زمانــی  تنهــا  ایمانــی  جامعــه 
تمدن‌ســازی دســت یابــد کــه همــه اعضــای آن 
نــه  نظــام بداننــد،  اداره‌ی  را شریــک در  خــود 

تماشاگر و مصرف‌کننده محصولات قدرت.
مشروعیــت در مردم‌ســالاری دینــی از نســبت 
میــان »حــق الهــی و تکلیــف مردمــی« نشــئت 
می‌گیــرد. ولایــت فقیــه، مظهــر حاکمیــت الهــی 
را  جامعــه  اداره  غایــت  و  جهــت  کــه  اســت 
ــی  ــق عین ــا تحق ــد، ام ــن می‌کن ــف و تضمی تعری
اجــرایی،  ســاختارهای  در  جهــت‌گیری  ایــن 
تقنینــی و قضــایی کــشور محتــاج حــضور مردم 
 در حــد رأی دادن یــا 

ً
اســت؛ حــضوری کــه صرفــاً

مطالبــه‌گری خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه بایــد بــه 
یابــد.  ارتقــا  مدیریــت«  در  »مشــارکت  ســطح 
ــک  ــود نزدی ــت خ ــه غای ــی ب ــی زمان ــام اسلام نظ
مخاطــب  تنهــا  جامعــه  افــراد  کــه  می‌شــود 
در  حــضور  توانــایی  بلکــه  نباشــند،  قــانون 
فرآینــد تولیــد قــانون، اجــرای آن، نظــارت بــر آن 

آن را داشــته باشــند. و اصلاح 
اگــر چنیــن مشــارکتی در مــردم شــکل نگیــرد، 
طبقــات  دســت  در  تدریــج  بــه  کــشور  اداره 
متمرکــز  تکنوکــرات  گروه‌هــای  و  محــدود 
می‌شــود و مــردم بــه حاشیــه رانــده می‌شــوند. 
کــه در نظام‌هــای  ایــن همــان آسیبــی اســت 
مفهومــی  کــه  جــایی  اســت؛  داده  خ  ر غربی 
ح  مــطر مــردم«  »حاکمیــت  عنــوان  تحــت 
می‌شــود امــا عــملاً تصمیم‌هــا در حلقه‌هــای 
رســانه‌ای  و  اداری  مالــی،  نخبــگان  بســته 
صورت  بــه  فقــط  مــردم  و  می‌شــود  گرفتــه 
نمادیــن در سیاســت حــضور دارنــد. از ایــن 
رو تجربــه بــشری نشــان داده اســت کــه اگــر 
آینــده  مدیــران  به‌مثابــه  مــردم  تربیــت  بــرای 
وجــود  دســترس  در  و  عمومــی  ســازوکاری 
ــا  ــی ب ــی - حت ــام سیاس ــر نظ ــد، ه ــته باش نداش
نیــات خــوب - بــه ســمت الیگارشــی و انحصــار 

می‌کنــد. میــل  قــدرت 
، برخــی پیشــنهاد کرده‌انــد  در ســال‌های اخیــر
بایــد  حکمرانــی  ســاختار  اصلاح  بــرای  کــه 
ــی  ــای تخصص کادمی‌ه ــا آ ــی ی ــدارس حکمران م
آن افــراد برگزیــده و نخبــه  ایجــاد کــرد کــه در 
از  پــس  و  بیاموزنــد  را  مهارت‌هــای مدیریتــی 
طــی آموزش‌هــای لازم، بــرای تصــدی مناصــب 
مهــم آمــاده شــوند. گرچــه آموزش تخصصــی 
چنیــن  منطــق  امــا  اســت،  ضروری  امری 
ــر »تفکیــک مــردم از ســاختار   ب

ً
مدارســی غالبــاً

قــدرت« و »فــنون اداره‌کــردن مــردم« اســتوار 
ــود. ــردم در اداره خ ــارکت م ــر مش ــه ب ــت، ن اس
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... ادامه سرمقاله
در ایـن الگـو، جامعـه بـه دو لایـه تقسیـم می‌شـود: 
و  می‌گردانـد،  و  می‌فهمـد  را  کـشور  کـه  طبقـه‌ای 
طبقـه‌ای کـه تابـع و محکـوم تصمیمـات اسـت. ایـن 
تقسیم‌بنـدی بـا حقیقـت مردم‌سـالاری دینـی کـه بـر 
اسـت،  اسـتوار  عمومـی  مشـارکت  و  امت‌سـازی 

تعارض ماهوی دارد.
یـک نظـام مبتنـی بـر مردم‌سـالاری دینـی نمی‌توانـد بـا 
تکنوکراسـی  زیـرا  شـود؛  اداره  تکنوکراسـی  منطـق 
مدیریـت را یـک رشـته تخصصـی بی‌طـرف می‌دانـد که 
فاقـد غایـت معـنوی اسـت. در حالـی کـه در اندیشـه 
اسلامـی، مدیریـت عمومـی بخشـی از سـلوک الهـی 
انسـان اسـت. یـک مدیـر اجـرایی یـا قانون‌گـذار در 
بلکـه  نیسـت؛  قوانیـن  مـجری  تنهـا  اسلامـی  نظـام 
متعهـد بـه اقامـه عدالـت و فراهـم کـردن زمینـه رشـد 
 
ً
معـنوی و مـادی جامعه اسـت. چنین شـأنی نـه صرفاً

بـا آموزش تکنیک‌هـای مدیریـت، بلکـه بـا پرورش 
ایمـان،  دارای  کـه  می‌شـود  حاصـل  انسـان‌هایی 
مسـئولیت‌پذیری  اجتماعـی،  عقلانیـت  معرفـت، 

تمدنی و توان تحلیل راهبردی باشند.
از ایـن رو، پاسـخ اسلامـی بـه ضرورت تربیـت مدیـران 
آینده، ایجاد یـک »نهاد عمومی-اجتماعی« اسـت که 

در  را  ملـت  مدیریتـی،  طبقه‌سـازی  جـای  بـه  بتوانـد 
فرآینـد  وارد  سـازنده  و  مشـارکت‌کننده  مقـام 
اسلامـی«  »حـزب  همـان  نهـاد  ایـن  کنـد.  حکمرانـی 
در  فقـط  کـه  غربی  نوع  از  حزبی  نـه  امـا  اسـت؛ 
رقابت‌هـای انتخاباتـی فعـال اسـت، بلکـه حزبی کـه 
حزبی  چنیـن  اسـت.  تربیتی-تمدنـی  آن  ماهیـت 
مدرسـه عمومـی حکمرانـی اسـت؛ یعنـی فضـایی کـه 
در آن مـردم بـا اندیشـه و گفتمـان مواجـه می‌شـوند، 
می‌آموزنـد،  را  مدیریـت  و  مشـارکت  مهـارت 
اسـتعدادهای خـود را شـکوفا می‌کننـد و بـه تدریـج 
آمـاده ورود بـه سـاختارهای اجـرایی، تقنینـی، قضایی 

و مدیریت اجتماعی کشور می‌شوند.
در ایـن تلقـی، حـزب محملـی اسـت بـرای پیونـد میان 
»ایمـان دینـی« و »کنـش حکمرانـی«. فردی کـه در این 
سیاسـی  هـوادار  یـک   

ً
صرفـاً می‌شـود،  عضـو  حـزب 

نیسـت؛ بلکـه شـاگرد یـک مدرسـه اسـت. او در ایـن 
مدرسـه یـاد می‌گیـرد کـه چگونـه مسـائل جامعـه را بـا 
بـه  را  عدالـت  چگونـه  کنـد،  تحلیـل  توحیـدی  نـگاه 
جمعـی  تصمیـم  چگونـه  کنـد،  ترجمـه  سیاسـت 
نهـاد  یـک  بهتـر  اداره  بـرای  ح  طر چگونـه  بگیـرد، 
عمومـی ارائـه دهـد و چگونـه خـود را بـرای پذیـرش 
مسـئولیت در آینـده آمـاده کند. بدیـن ترتیـب، حزب 
میـدان تمریـن حکمرانـی مـردم اسـت؛ نـه بـه معنـای 
تصـدی هم‌زمـان مناصـب، بلکـه بـه معنـای آمادگـی 

برای پذیرش مسئولیت در زمان لازم.
یک حـزب تمدن‌سـاز با ایجـاد گفتمـان، تربیـت فکر و 

جهت‌دهـی روح اجتماعـی، ملـت را از حالـت انفعـال 
بـه کنشـگری ارتقـا می‌دهـد. ایـن حـزب مـی‌آموزد کـه 
یـا  جمـهوری  ریاسـت  سـطح  در  تنهـا  حکمرانـی 
خ نمی‌دهـد، بلکـه در  مجلـس یـا دسـتگاه قضـایی ر
هـر نقطـه‌ای از جامعـه کـه تصمیمـی گرفتـه می‌شـود، 
اعـم از مدرسـه، محلـه، کارخانه، دانشـگاه و مسـجد، 
حکمرانـی در جریـان اسـت. بنابرایـن اولیـن رسـالت 
چنیـن حزبی آن اسـت کـه مـردم را متوجـه سـازد کـه 
مسـئولیت حکمرانـی از لحظـه‌ای آغـاز نمی‌شـود کـه 
کسـی وزیـر یـا نماینـده مجلـس شـود؛ بلکـه از زمانـی 
شروع می‌شـود کـه انسـان وارد شـبکه اجتماعـی و 
اخلاقـی جامعـه می‌شـود و تصمیـم می‌گیـرد بـه جـای 

بی‌تفاوتی، برای اصلاح امور وارد میدان شود.
این حزب بایـد بسـتر »تمریـن اجتماعی حکمرانـی« را 
حـل  کارگروه‌هـای  گفتگـو،  حلقه‌هـای  آورد.  فراهـم 
مسـئله، شـبکه‌های مردمـی بـرای ارزیـابی عملکـرد 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  فعالیت‌هـای  دسـتگاه‌ها، 
گاهی‌بخـش  آ کارزارهـای  عدالـت،  اقامـه  جهـت 
پیرامون حـقوق عمومی، همـه این‌ها اجزای مدرسـه 
را  مـردم  حـزب  فرآینـدی،  چنیـن  در  حکمرانی‌انـد. 
شـکوفا  را  اسـتعدادها  بلکـه  نمی‌کنـد،  طبقه‌بنـدی 
می‌کنـد. همـه بایـد بتواننـد شـکوفا شـوند؛ جوانـان، 
کشـاورزان، معلمـان،  کارگـران،  زنـان، دانشـجویان، 
کـه  بیاموزنـد  بایـد  همـه  کارآفرینـان  و  روحانیـان 
آینـده کـشور نقـش  چگونـه می‌تواننـد در سـاختن 
عمیـق  معنـای  همـان  ایـن  کننـد.  ایفـا  فعـال 

آن،  در  کـه  جامعـه‌ای  اسـت:  دینـی  مردم‌سـالاری 
قـدرت در میـان مـردم توزیـع می‌شـود، نـه آنکـه مـردم 

برای چند نفر دست بزنند و شعار بدهند.
 ابـزار رقابـت سیاسـی، 

ً
از ایـن منظـر، حـزب نـه صرفـاً

بلکـه »رکـن تربیتـی حاکمیـت دینـی« اسـت. بـدون 
چنیـن حزبی، نظـام اسلامـی در خطـر دوگانه‌شـدن 
قـرار می‌گیـرد؛ یعنـی دولـت کار خـود را می‌کنـد و مـردم 
غایـت  و  رسـالت  یـک  در  بی‌آنکـه  را،  خـود  زندگـی 
مشـترک بـه هـم پیونـد خورده باشـند. امـا بـا حـضور 
حـال  در  »امـت  بـه  تبدیـل  جامعـه  حزبی،  چنیـن 
تصـدی  کـه  مـی‌آموزد  امـت  ایـن  می‌شـود.  تربیـت« 
قضـایی  و  قانون‌گـذاری  و  اجـرایی  مسـئولیت‌های 
تنهـا بـا رأی گرفتـن حاصـل نمی‌شـود؛ بلکـه بـا بـلوغ 
فـکری و اخلاقـی، بـا درک فلسـفه حکمرانـی الهـی، و با 
توان تحلیل سـاختاری جامعـه و نظام ممکن اسـت. 
را  را فراهـم می‌کنـد و ملـت  حـزب زمینـه ایـن بـلوغ 
آمـاده می‌سـازد تـا در آینـده‌ای نزدیـک، بدنـه اصلـی 
مدیریـت کـشور از خـود مـردم برخاسـته باشـد، نـه از 
طبقـه‌ای خـاص کـه در مـدارس تکنوکراتیـک آموزش 

دیده‌اند.
جامعـه  آن  در  کـه  اسـت  مدرسـه‌ای  حزبی،  چنیـن 
چگونـه  بگیـرد،  تصمیـم  چگونـه  می‌کنـد  تمریـن 
اخـتلاف نظرهـا را به‌جـای نـزاع بـه مـشورت و اجمـاع 
تبدیـل کنـد، چگونـه منافـع جمعـی را بـر منافـع فردی 
ترجیـح دهد، چگونه از فسـاد جلـوگیری کنـد، چگونه 
از  چگونـه  و  سـازد،  جـاری  عمـل  در  را  عدالـت 

بـرای  کـشور  مـادی  و  معـنوی  عظیـم  ظرفیت‌هـای 
عـبور از چالش‌هـای جهانـی اسـتفاده کند. ایـن حزب 
زمینه ظـهور مدیرانی را فراهـم می‌کند که برخاسـته از 
مردم‌انـد و درد مـردم را می‌داننـد، امـا در عیـن حـال 
قـدرت تحلیـل جهانـی دارنـد و می‌تواننـد کـشور را در 

برابر طوفان‌های تمدنی آینده هدایت کنند.
تنهـا  اسلامـی  نویـن  تمـدن  گفـت:  بایـد  نهایـت  در 
مقـام  در  را  خـود  »ملـت«  کـه  می‌گیـرد  پـا  زمانـی 
اداره‌کننـده جامعـه ببینـد. ایـن ملـت بایـد در درون 
بـرای  و  کنـد  رشـد  مسـتمر  تربیتـی  سـاختار  یـک 
و  قانون‌گـذاری  اداری،  مسـئولیت‌های  پذیـرش 
همـان  تمدن‌سـاز  حـزب  شـود.  آمـاده  قضـایی 
سـاختاری اسـت کـه ایـن رسـالت را بـه عهـده می‌گیرد 
و وظیفـه تاریخـی آن، نه تشـکیل یک دولـت موقت و 
سـاختن  بلکـه  پارلمانـی،  کرسـی  چنـد  کسـب  نـه 
انسـان و جامعـه‌ای اسـت کـه آمـاده ورود بـه عصـر 
بـه  حزبی،  چنیـن  باشـد.  الهـی  حکمرانـی  جدیـد 
کـه  اسـت  حکمرانـی«  عمومـی  »مدرسـه  حقیقـت، 
جریان‌هـای فـکری اصیـل در آن، جامعـه را از سـطح 
تـوده بـه سـطح امـت ارتقـا می‌دهنـد و زمینـه تصـدی 
مناصـب را در میـان آحـاد مـردم فراهـم می‌سـازند. در 
ایـن مدرسـه، قـدرت نـه غنیمـت، بلکـه امانت اسـت 
، بلکـه تکلیـف الهـی. چنیـن  و مسـئولیت نـه امتیـاز
حزبی آغازگـر مرحله تمدنـی جمهوری اسلامی اسـت؛ 
مرحلـه‌ای کـه در آن ملـت، خـود را نـه پیرو حاکمـان، 

بلکه شریک در رسالت الهی حکمرانی می‌داند.

حزب؛ مدرسه حکمرانی ملت
دکتر سیدیاسر جبرائیلی

دبیرکل حزب تمدن نوین 
اسلامی

پیام آیـت الله جـاودان بـه اعضـای حزب
در دیـدار با هیئت موسـس حـزب تمدن نویـن اسلامی:
•  راهـی جـز ایـن نیسـت کـه یـک جمعیـت متشـکل بهـم پیوسـته و شـناخته شـده، حـرف بزننـد و ایـن حـرف شـود یـک 

حرف، این می تواند در مقابل حرف‌های دیگر مقاومت کند.
•  یـک اصـل در اینجـا هسـت و آن اینکـه کسـی ریاسـتی، حکومتـی، قدرتـی، مالـی نخواهـد. ایـن خواسـتن، جمعیـت را 

پراکنده می کند.
•  ایـن را در جمعیت‌تـان نهادینـه کنیـد: مـا بـرای کمـک بـه امـام زمان‌مـان جمـع شـدیم و مـی خواهیـم ایشـان را یـاری 

کنیم.
•  کاملا هـم انتقادپذیـر باشیـد و ایـن را اصـل بدانیـم بـرای خودمـان. ریزش‌هـای طبیعـی هـم وجـود دارد، امـا در صـورت 

انتقادپذیری ریزش در درون ما پدید نمی آید. این را مسئول حزب در خودش بسیار کار کند.
•  کتاب‌هـای آقـای حق‌شـناس‌ حرف‌هـای اخلاقـی اسـت، همـه بخواننـد. ۵ جلـد تـا بحـال نشـر شـده. مـثلا هفتـه ای یـک 

درس. ساده ست. خودتان را با آن معیارهای اخلاقی مقایسه کنید
•  همه‌تـان بنایتـان را بگذاریـد بـه نمـاز شـب. اول شـب بخوانیـد یـا آخـر شـب. آخرشـب بهتـر اسـت. ولـی اگـر صبـح را 
امیدوار نیسـتید کـه بیدار بشـوید دقیقا، ۱۱:۱۵ سـاعت از ظهر شـرعی گذشـته، می‌شـود نیمه شـب شـرعی. بعـد از نیمه 
شـب شـرعی بخوانیـد. تنـد تنـد هـم نخوانیـد. بـا توجـه بخوانیـد. سـعی کنیـد بـا توجـه باشـد. اگـر چیزی اتفـاق بیفتـد و 
خـوب باشـد، از نمـاز شـب اسـت. نمـاز شـب خـودش انسـان را موعظـه مـی کنـد. در قـران هـم موعظـه هسـت. قـرآن 

انسان را موعظه می کند. قرآن بخوانید
•  جمعیـت را بایـد غـذای روحی بدهیـد. عرایضی کـه کـردم را به آنهـا برسـانید. _بناسـت در آخرالزمـان حکومت به انسـان 
هـای مومـن و پاکدامن برسـد. آیـه قـرآن داریـم. _بگوییـد که مـا از ایـن اجتمـاع هیچـی نمـی خواهیم. نمـی خواهیـم وزیر 
. ایـن را همـت کنیـد، پایـش  بشـویم، وکیـل بشـویم، هیچـی نمـی خواهیـم. مـی خواهیـم خدمـت کنیـم بـه ایـن کشـور

بایستید، شاید بدرد مردم بخورد
•  ای کاش مرحـوم اقـای مصبـاح زنـده بـود. درسـهای آقـای مصبـاح، جلـد اول معـارف قـرآن بسیـار خوب اسـت. حـرف نو 
داشـت آقـا، حـرف نـو و دقـت فـراوان داشـت. خـدا رحمتـش کنـد. _شـما را بـه خـدا مـی سـپارم. واقعـا شـما را بـه خـدا مـی 
ل یاسیـن بخوانید. هـر روز با توجه. »الـسلام علیک  سـپارم. شـما خودتان را به امام زمان بسـپارید. هـر روز صبح زیـارت آ
حیـن تقـوم، الـسلام علیـک حیـن تقعـد، الـسلام علیـک حیـن تقـرا و تبیـن« اینهـا را بـا توجـه بخوانیـد کـه ان شـاء الله امام 
زمـان بـه شـما نظـر داشـته باشـند. زیـارت وداع ائمـه خیلـی حرف‌هـای خـوبی دارد. مـی گویـد »مـا را در حـزب خودتـان وارد 
رنـا عِِنـدََ رََبکـم«. خیلـی متعالـی سـت اگـر آدم اینهـا را از دل بگویـد. _

ُ
ذکُ

ُ
کنیـد. نـزد خـدای خودتـان رفتیـد مـا را یـاد کنیـد، اُ

خدا برایتان خیر بخواهد. _ اگر برای آینده هم لازم شد تشریف بیاورید.
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متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی

ین رقابت حزب؛ حکمرانی مردمی، اصیل�تر

ســال هــا قبــل خدمــت حضــرت علامــه مصبــاح یــزدی 
رسیــدم و جمــع بنــدی خــودم را از وضــع جامعــه و راه 
ــتم  ــردم. خواس ــرض ک ــکلات ع ــن مش ــت از ای برون رف
ایــن راه و روشــی کــه بــه ذهنــم می‌رســد بــا یــک اســتاد و 
بــا یــک کســی کــه مرجعیــت فــکری دارد و اشــراف دارند 
هــم بــر علــوم انســانی هــم بــر معــارف دینــی، در میــان 
گذاشــته بشــود. از ایشــان اســتمزاج بشــود، پرسیــده 
بشــود. جلســه طولانــی‌ای شــد ولــی مــحور و مــوضوع 
تغییــر،  ایجــاد  بــرای  مــا  کــه  بــود  ایــن  جلســه 
زمینه‌ســازی بــرای پیشــرفت، حــل مشــکلات چــه 
سیاســی، چــه فرهنگــی، چــه در زمینه‌هــای متعــدد 
ماننــد مســائل مهــم اقتصــادی کــه امروز مســئله اول 
هســت، راهــی جــز تشــکل یافتــن نیروهــای دلــسوز 
کــشور نداریــم و جامعــه اسلامــی بــه خــودی خــود 
در  جــز  کــشور  اداره  در  باشــد،  موثــر  نمی‌توانــد 
ــه صورت گروهــی می‌آینــد، مثــل  بحران‌هــا کــه مــردم ب
نــه دی و اعلام حــضور می‌کننــد و برخــی انتخابات‌هــا 
ــز در  ــت، ج ــادار هس ــان معن ــر شورش ــضور پ ــاز ح ــه ب ک
سیــل و زلزلــه کــه اتحــادی شــکل می‌گیــرد و حرکتــی 
حــضور  دیــگری  جــای  مــا  می‌گیــرد،  انجــام  مردمــی 

تشــکل یافتــه مــردم، بــه ویــژه نخبــگان را نمی‌بینیــم. 
خــب مــن اینــجوری خدمــت ایشــان عــرض کــردم کــه 
راه حــل اساســی ایــن اســت و ایشــان بــه شــدت ایــن 

مطلب را تایید فرمودند.
 بحــث در ایــن بــاره شــد کــه ایــن تشــکل‌ها چگونــه 
ــد باشــند، کــه بتواننــد افــکار عمومــی را نمایندگــی  بای
بکننــد، بتواننــد ســازماندهی بکننــد نخبــگان جامعه 
را، بتواننــد حــداکثری در گفتگوهــا بــه تفاهــم برســند و 
الــی آخــر و ایشــان بــرای مــن عجیــب بــود در آن جلســه 
خیلــی حالــت دردمندانــه ســخن می‌گفتنــد از اینکــه 
چــرا برخــی نیروهــای حزب‌الهــی و انــقلابی و مومــن در 
واقــع بــا اینکــه ایمــان دارنــد بــه خــدا و مســئولیت های 
ــا  ــا پیش‌قــدم نمی‌شــوند ی اجتماعــی، در ایــن زمینــه ی
اگــر پیش‌قــدم می‌شــوند و در حرکتــی جمعــی قــرار 
می‌گیرنــد، آداب لازم را رعایــت نمــی کننــد. ایشــان درد 
دل می‌کردنــد کــه حزب‌اللهــی جماعــت بایــد در زمینــه 

کار جمعی سرآمد باشد.
ــدم و  ــه می‌اندیشی ــه ک ــر آنچ ــد ب ــدی ش ــن تایی ــب ای  خ
بــه همیــن دلیــل در هــر جــایی تشــکلی مومنانــه بــرای 
کــشور راه افتــاده اگــر از بنــده دعــوت کردنــد، بنــده 
حــضور پیــدا کــردم. حــالا بــه ســهم طلبگــی انــدک 
خــودم اگــر حــضورم باعــث تشویقــی بــوده یــا حــضورم 
باعــث ایــن بــوده کــه مــثلا صــدایی بــه مــردم برســد، 
دریــغ نکــردم. بــدون اینکــه مــن بــرای خــودم نقــش 
کنشــگری سیاســی قائــل باشــم بــه ایــن عنــوان کــه 
ــا حــزب راه  بیایــم در یــک حــزب خاصــی فعــال بشــوم ی
بینــدازم. شــاید توانــش را نــدارم، شــایدم ماموریــت 
در  بارهــا  زمانــی  یــک  هســت  یــادم  نیســت.  بنــده 
مقاطــع مختلــف دوســتان بــه بنــده فرمودنــد که شــما 
بیــا کمــی هــم بــه جــای حــرف زدن خــودت وارد میــدان 
بشــو. بالاخــره آشــناهایی داری، خــب بــه دلایلــی بنــده 

هیچ وقت این کار را نکردم. 
در اتــاق تصمیــم‌گیری هیــچ یــک از احــزاب هــم تــا حــالا 
نبــودم. ولــی در آغــاز تشــکیل جبهــه پایــداری حــضور 
پیــدا کــردم، آن زمــان از علامــه مصبــاح هــم در جلســه 
حــضور داشــتند. در همیــن تهــران تشــکیل شــد و 
دیگــر تشــکل‌ها مثــل جمنــا در آغــازش در تهــران 
حــضور پیــدا کــردم و خوشــحال می‌شــوم هــر جمــع 
در  حتــی  شــوند،  مــی  جمــع  همدیگــر  دور  مومنــی 
تشــکل دیــگری کــه بــه نــام شریــان اخیــرا هســت، 
چندیــن بــار حــضور پیــدا کــردم در میــان جمعشــان و 
خالصانــه مطالبــم را در میــان گذاشــتم. بحــث ایــن 
اســت کــه مــا بــه چنیــن تشــکل‌هایی نیازمندیــم. 

بــه وجــود متعــدد ایــن تشــکل‌ها چــه بســا  حتــی 
نیازمنــد باشیــم و بعــد بــه یــک رقابــت حقیقــی بیــن 
ایــن  ایــن تشــکل‌ها نیازمندیــم. رقابــت در اینکــه 
خــود  میــان  در  را  برتــر  ســخن  چگونــه  تشــکل 
تشــخیص می‌دهــد و بــالا مــی آورد، چگونــه نخبــگان را 
جمــع می‌کنــد، چگونــه قــدرت ایجــاد گفتگــو دارد تــا 
بعــد ایجــاد گفتمــان در جامعــه صورت بگیــرد. مــا 
هســتیم.  موضوعــی  چنیــن  نیازمنــد  واقعــا 
سال‌هاســت یــا حداقــل دو ســه ســال اخیــر مــن از 
عــرض  را  ایــن  مــکرر  رئیســی  آقــای  دولــت  زمــان 
می‌کــردم کــه مــا نیــاز بــه مدیریــت اخــتلاف نظــر داریــم. 
آن  بشــناسیم.  رســمیت  بــه  بایــد  را  نظــر  اخــتلاف 
رســولی کــه بــه او امــر شــد کــه مــشورت کنــد بــا مــردم و 
ایــن  بََینََهُُــم فرمــود،  مرُُهُُــم شوری 

َ
وََاَ کــه  آن قرآنــی 

یعنــی زمینــه اخــتلاف نظــر، شورا یعنــی محــل گفتگــو، 
محــل تضــارب آرا و شوراهــای متعــدد می‌تواننــد بــه 
گفتگوهــای مختلــف بپردازنــد تــا رشــد پیــدا بکننــد. 
یــک بــار مقــام معظــم رهــبری بــه دولــت آقــای رئیســی 
فرمودنــد، فرمودنــد شــما می‌رویــد میــان مــردم ایــن 
خیلــی خــوب اســت، تقدیــر کردنــد، فرمودنــد امــا کافی 
نیســت بایــد مــردم را مشارکت‌شــان را در اداره امور 
افزایــش بدهیــم. بعــد فرمودنــد کــه مشــارکت در 
تصمیم‌گیری‌هــا  در  بیاینــد  مــردم  تصمیــم‌گیری. 
دخالــت کننــد. برشــمردند، مورد دوم نظــارت بــر رفتــار 
مدیــران و ســوم واســپاری اموری کــه مــردم می‌تواننــد 
اینکــه دولــت و  بــه جــای  آنــان،  بــه  انجــام بدهنــد 
انجــام بدهنــد، خــب بعــد  را  کارهــا  ایــن  حاکمیــت 
غــرض  می‌گویــم،  مــن  وقتــی  مــردم  کــه  فرمودنــد 
ــگان،  ــه نخب ــر در جامع ــتند. اگ ــگان هس ــی‌ام نخب اصل
نخبــه سیاســی، نخبــه اجتماعــی، نخبــه فرهنگــی، 
نشــوند،  جمــع  هــم  دور  زمینــه‌ای  هــر  در  نخبــه 
مشــاهیر همــه کارهــای آن‌هــا را انجــام می‌دهنــد. حــالا 
ممکــن اســت ایــن مشــاهیر بازیگــر زمیــن ورزش 
باشــد یــا سینمــا یــا تئاتــر، اگــر نخبــگان نیاینــد ایــن 
وضعیــت پدیــد خواهــد آمــد. خــب چــرا تــا حــالا عقــب 
ــده  ــه بن ــن حزبی ک ــل همچی ــه مث ــن کاری ک ــاده؟ ای افت
فکــر می‌کنــم همــان ســاماندهی نخبــگان اســت بــرای 
آن ســه وجهــی کــه بــرای افزایــش مشــارکت مــردم 
مقــام معظــم رهــبری بیــان فرمودنــد. مــن حتــی بــه 
آقــای رئیــس جمــهور عزیــز شــهید رئیســی عــرض 
شــما  وزارتخانــه  فلان  معــاون  الان  ببینیــد  کــردم 
اینجاســت، بــه ایشــان مــن می‌گویــم کــه ایــن کارهــا را 
نمی‌کننــد.  قــبول  ایشــان  مــردم.  دســت  بدهیــد 

مقابــل خودشــان ایشــان گفتنــد: »خــب مــا خودمــان 
مــا  خــود  دســت  خــب  هســتیم!  مردمــی  دولــت 
هســت دیگــر! پــس مــا مگــر جزو مــردم نیســتیم؟!« 
آقــای رئیســی بــه ایشــان نهیــب زدنــد: »آقــا مــا دیگــر 
الان آمدیــم دولــت. الان قصــه مــردم فرق می‌کنــد. 
مردمــی بــودن بــا خــود مــردم متفــاوت اســت« و مــن 
عــرض می‌کــردم یعنــی چالــش داشــتیم بــا برخــی از 
افــراد حتــی در دولــت آقــای رئیســی کــه واقعــا دولــت 
مردمــی بــود و دیدگاه‌هــای روشــنی داشــتند آقــای 
ــی  ــی ول ــاره هــر چــه مردمــی ســازی حکمران رئیســی درب
از  گزارشــی  بنــده  می‌کردنــد.  مقاومــت  دیگــران 
مقاومــت را از میــان برخی از همــکاران ایشــان دادم که 
ــده  ــدی نش ــود، صورت‌بن ــم نب ــی ه ــد و غرض ــچ قص هی
بــود، مــدل نداشــتند کــه مــثلا چــکار بایــد بکنیــم تــا 
مردمــی بشویــم. بحث ســر مســائل فنی‌تــر بــود. چون 
واقعــا تولیــد دانــش در ایــن زمینــه کــم صورت گرفته و 
ایشــان متاثــر شــدند. بــا یــک جمعــی کار کردیــم روی 
ایــن مــوضوع و رفتیــم خدمــت ایشــان و گزارشــی داده 
شــد. همــان مــاه آخــر ایشــان یکــی دو تــا دیــدار هفتــه 
بــه  دادنــد  اختصــاص  را  شهادتشــان  از  قبــل 
حرکت‌هــای مردمــی بــرای بهبود وضــع اقتصــاد. رفتند 
آن مکان‌هــا را بازدیــد کردنــد. ای کاش ایــن دولــت 
آقــای  کــه  روشــن‌بینی  آن  بــا  می‌کــرد.  پیــدا  ادامــه 
رئیســی داشــتند بــرای کاســتن بروکراســی و تقویــت 
یــک  حــالا  حــال  هــر  بــه  مردمــی.  حکمرانــی 
حــرف  بکنــد،  درک  را  شــما  خیلــی  رئیس‌جمــهور 
کار  بــه نظــر مــن چــاره  بــاز  را درک بکنــد،  نخبــگان 
نخواهــد بــود. بایــد یــک مطالبــه‌ای تبدیــل بشــود بــه 
گفتمــان عمومــی جامعــه تــا همراهــی همه مســئولان 
شــکل بگیــرد. سیصــد هــزار مدیــر میانــی بــه ایــن 
و  نمی‌کننــد  تبعیــت  دولتــی  هیــچ  از  ســادگی 
جامعه‌ســازی فقــط ایــن نیســت کــه دولــت و چنــد نفر 
مســئول برجســته تعییــن بشــوند. آخریــن نکتــه را 
عــرض بکنــم کــه حــالا ضمــن عرایــض خــودم، دارم 
فوائــدی را کــه تــصور می‌کنــم بــرای چنیــن جمعــی 

هست، تقدیم می‌کنم.
 ســند پنجــاه ســاله پیشــرفت می‌خواســت نوشــته 
بشــود، مقــام معظــم رهــبری بــه عنــوان راس ایــن 
حاکمیــت اسلامــی دســت بــه سوی اندیشــمندان 
حوزه و دانشــگاه دراز کردنــد، فرمودنــد همــه بایــد 
ــه در  بیاینــد مشــارکت بکننــد، خــب شــما می‌دانیــد ن
حوزه، نــه در دانشــگاه بــه ایــن ســادگی تولیــد ســند 
بــرای اداره کــشور نمی‌شــود کــرد. گاهــی احــزاب همیــن 

نقــش واســطه را دارنــد کــه بتواننــد ایــن اندیشــه‌ها را 
سامان بدهند. 

را  اقتصــادی  اندیشــمندان  مــا  اوقــات  از  بعضــی 
فضــای  در  می‌دهنــد  نظــر  می‌نشیننــد  می‌بینیــم، 
دانشــگاه. انــگار از کتابخانــه تــا حــالا بیرون نیامده‌اند، 
توجــه ندارنــد، مــا دشــمن داریــم، مــا چــه رقبــایی داریــم 
کــه یارانــه دریافــت می‌کننــد از اســتکبار جهانــی. مــا 
اصلا ممکــن اســت معنــای پول برایمــان فرق بکنــد، 
معنــای بانــک اصلا ممکــن اســت بــرای مــا فرق بکنــد، 
یــک کــم بیاییــم واقع‌بیــن باشیــم. ایــن واقع‌بینی‌هــا را 
یــک تشــکل مردمــی مثــل حــزب می‌توانــد صورت 
بدهــد. خــب وظایــف خیلــی زیــادی را در یــک حکمرانــی 
مردمــی کــه حکمرانــی اصیــل اسلامــی اســت، مــی 

توانند به عهده بگیرند، جایگاه‌هایی مثل حزب. 
نکتــه آخری کــه شــاید گرانیــگاه عرض بنــده باشــد، چرا 
تاکــنون شــکل نگرفتــه ایــن تشــکل‌های مردمــی و 
نخبگانــی و ایــن احــزابی کــه بتواننــد ایــن رســالت هــا را 
بــه عهــده بگیرنــد؟ بــه نظــر مــن بــه دلیــل واقعــه شــوم 
دوقطبــی کــه بی‌تردید نقشــه صهیونیســت‌ها بــود در 
ایــن کــشور و چنــد دهــه ایــن کــشور را اسیــر کــرده و 
الان ســایه شــومش کــم شــده. دوقطبــی کــردن کشور 
از نظــر سیاســی کار غلطــی بــود، واقع‌بینانــه هم نبــود و 
معلــوم بــود از اول ایــن یــک نوع دیکتــاتوری روانــی 
اســت بــرای بــه حاشیــه رانــدن نخبــگان. چون برخــی 
ایــن طبقــه بنــدی. خــب  را می‌آوردنــد در  نخبــگان 
بسیــاری از نخبــگان هــم اهــل ایــن نیســتند کــه برونــد 
خــود  بــه  خــود  بگیرنــد،  قــرار  قطبی‌هــا  دو  ایــن  در 
ســانسور و ســاکت می‌شــدند، می‌گفتنــد مــا الان یــک 
حرفــی بزنیــم می‌گوینــد تــو آن طرفــی شــدی، تــو خلاف 
مــا شــدی، بــا انتقــاد کــشور داشــت دچــار خفقــان 
می‌شــد. در اثــر ســلطه‌ی شــوم دو قطبــی تــا می‌آمــدی 
انتقــاد بکنــی، می‌گفــت نــه ایــن طــرف ماســت، قطــب 
مــا ضعیــف می‌شــود. در دو قطبــی می‌دانیــد همــه چــی 
در طــرف مــا خیــر مطلــق اســت و همــه چیــز در طــرف 
مقابــل شــر مطلــق  اســت. ایــن خیلــی زشــت اســت 
متاســفانه  بــود.  بــد  چقــدر  و  ایرانــی  جامعــه  بــرای 
کســانی کــه دوقطبــی ســازی کردنــد، دو تــا تخصــص 
داشــتند، هــم تخصــص دو قطبی‌ســازی داشــتند، هم 
بــه  دســت  این‌هــا  بودنــد،  قوی  ژورنالیســت‌های 
دســت هــم دادنــد و فضــایی شــد. هــنوزم کــه هــنوز 
منــدرس  ادبیــات  ایــن  از  بعضی‌هــا  اســت، 
اســتعمارزده اســتفاده می‌کننــد. الان مــن می‌ترســم 
همین تشــکل پس‌فــردا بعضــی از ایــن بی‌ســوادهای 
عرصــه سیاســی بگوینــد یــک تشــکل اصولگــرایی 
اســت یــا مــثلا ایــن تشــکل، تشــکل اصلاح‌طلبــی 
جبهــه  یــک  را  خودشــان  نــام  عــده‌ای  یــه  اســت. 
گذاشــتند، نــام بقیــه را جبهــه دیــگری گذاشــتند و بعــد 
دوقطبــی درســت کردنــد. متاســفانه بسیــاری از افــراد 
مذهبــی و انــقلابی مــا هــم درک صحیحــی از شــوم 
بــودن و شــر بــودن دو قطبــی ندارنــد. مــی گوینــد چــه 
اشــکال دارد می‌رویــم در میــدان مبــارزه می‌کنیــم، 

حرف حق می زنیم. 

ما به چنین تشکل‌هایی 
نیازمندیم. حتی به وجود 
متعدد این تشکل‌ها چه 
بسا نیازمند باشیم و بعد 
به یک رقابت حقیقی بین 
این تشکل‌ها نیازمندیم. 

رقابت در اینکه این 
تشکل چگونه سخن برتر 
را در میان خود تشخیص 

می‌دهد و بالا می آورد، 
چگونه نخبگان را جمع 
می‌کند، چگونه قدرت 

ایجاد گفتگو دارد تا بعد 
ایجاد گفتمان در جامعه 

صورت بگیرد. 

دوقطبی کردن کشور از 
نظر سیاسی کار غلطی 

بود، واقع‌بینانه هم نبود 
و معلوم بود از اول این 

ع دیکتاتوری روانی  یک نو
است برای به حاشیه 
راندن نخبگان. چون 

برخی نخبگان را می‌آوردند 
در این طبقه بندی. خب 
بسیاری از نخبگان هم 

اهل این نیستند که 
بروند در این دو قطبی‌ها 
قرار بگیرند، خود به خود 

سانسور و ساکت 
می‌شدند
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شــاید چهــار ســال قبــل از اینکــه آقــای رئیســی بیاینــد 
ــات ریاســت جمــهوری شــرکت کننــد، بنــده  در انتخاب
نیــم ســاعتی بــا ایشــان صحبــت کــردم. گفتــم شــما 
ظرفیــت رای آوری داریــد. حــالا اداره کــشور یــک بحــث 
دیگریســت، مــن بــه آن کاری نــدارم، ایشــان می‌گفــت 
چــرا بــه مــن مــی‌گویی مــن ورود کنــم در انتخابــات 
ریاســت جمــهوری؟ گفتــم بــه دلیــل اینکــه شــما را بــه 
ایــن ســادگی‌ها نمی‌شــود در ایــن دو قطبی‌هــا تعریــف 
ج  کــرد و شــما قاضــی بودیــد و در امــر قضــاوت خــار
بودیــد از ایــن گروه بندی‌هــا، بیاییــد بلکــه ایــن فضــا 
تلطیــف بشــود و انصافــا هــم در دوره خودشــان ایــن 
کار را کردنــد. رئیــس جمــهور جدیــد هــم تنــزه جســتند 
از اینکــه بخواهنــد متعلــق بــه یــک قطــب خاصــی 
باشــند. در دولــت هــم کــم و بیــش معلــوم اســت و در 
هــم  اخیــر  جمــهوری  ریاســت  انتخابــات  ایــن 
خوشــبختانه همــه گفتنــد ایــن انتخابــات چنــد قطبــی 
شــده. یعنی پــس فضــای سیاســی کــشور دارد مــی‌رود 
بــه ســمت چنــد قطبــی و ایــن خیلــی خــوب اســت و 
ایــن خیلــی مبــارک اســت. بنــده روزی اگــر دعــوت 
داشــته باشــم بــه عنــوان یــک طلبــه‌ای کــه گفتگوهــای 
از  گروه  چنــد  در  دارم،  هــم  سیاســی  اجتماعــی 
گروه‌هــای دلــسوز ایــن مملکــت کــه توانســتند در 
کنار خودشــان نخبگانــی را ســازماندهی بکننــد، حتما 

هــم حــضور پیــدا خواهــم کــرد، هــم اســتفاده خواهــم 
کــرد، هــم اگــر بتوانــم دربــاره شیــوه گفــت وگــو و بســط 
اندیشــه سیاســی در جامعــه عرضــی داشــته باشــم بــه 
آن‌هــا خواهــم گفــت. چون آن‌هــا بالاخــره تصمیــم 

گرفتند نخبگان سیاسی جامعه باشند. 
ــار ســوء کــه داشــت ایــن بــود  ایــن دو قطبــی یکــی از آث
اداره  بانــدی  صورت  بــه  کــشور  در  سیاســت  کــه 
می‌شــد، خــب ایــن خــوب نیســت بــرای کــشوری مثــل 
ــدی آن  ــک بان ــند، ی ــرف باش ــن ط ــدی ای ــک بان ــه ی ــا ک م
طــرف باشــند، بعــد مــی بینیــد بعضــی از دعواهــا زرگری 
بــوده آن بــالا. بعضــی از اختلاف‌هــا هــم کــه اصلا مهــم 
نبــود، پــس بقیــه مــردم چــه می‌شــوند و اخــتلاف 
نظرهــا؟ اخــتلاف نظرهــا بــه محــاق بــرده می‌شــد. ولــی 
الان الحمــدالله وجــود همیــن جریــان کــه بنــده را بــه 
شوق آورد، نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در کــشور مــا 
بــرای  هســت  فــراوان  سیاســی  ظرفیت‌هــای 
ســاماندهی نخبــگان و ایــن ظرفیت‌هــا بایــد خــودش 
را نشــان بدهــد و ایــن ظرفیت‌هــا بایــد بــه صورت 

متعدد و متکثر ایجاد بشود.
ــر  ــز بــدی نمی‌دانیــم. تکث ــادی احــزاب را مــا چی ــر زی تکث
زیــادی احــزاب بــد نیســت. تــا اینکــه احــزاب بتواننــد 
ســاماندهی  و  بکننــد  جمــع  بیشــتری  مخاطبیــن 
بکننــد و قــدرت گفتــگوی بیشــتری داشــته باشــند. 

ایــن خیلــی مهــم اســت و خــوب اســت در ایــن زمینــه 
رقابــت کننــد. بنــده رقابــت سیاســی را زیــاد مطلــوب 
نمی‌دانــم بــه معنــای مخصوصــا غربی کلمــه کــه گاهــی 
و  تخریــب  بــا  می‌افتــد،  اتفــاق  هــم  مــا  کــشور  در 
ژســت‌های اپوزیــسیون گرفتــن همــراه اســت. اصلا 
رقابــت بــرای گرفتــن پســت‌ها چیــز صحیحــی نیســت. 

ــرای همگــرا کــردن نخبــگان جامعــه ایــن  امــا رقابــت ب
رقابــت بسیــار اصیلــی اســت، رقابــت بــرای پخته‌تــر 
ســخن گفتــن، بــرای راه‌حل‌هــای مســئله، رقابــت برای 
این‌هــا  حــزب،  یــک  در  داشــتن  بیشــتر  جامعیــت 
علمیــه  حوزه  در  رقابت‌هاســت.  اصیل‌تریــن 
یــک  فقهــا  دارد،  وجــود  رقابــت  ایــن  سال‌هاســت 
رقابــت ناگفتــه دارنــد ســر اعلمیــت. آخــر ســر هــم از 
بیــن مدرسیــن چنــد نفــر اعلــم تشــخیص می‌دهنــد. 
هیــچ تنشــی هــم در جامعــه ایجــاد نمی‌کنــد. الان در 
یــک صــف کــه مــردم نشســتند، یکــی مقلــد ایــن مرجع 
تقلیــد، یکــی مقلــد آن مرجــع تقلیــد، نــه کُُری بــرای هــم 
می‌خواننــد، نــه تیکــه می‌اندازنــد. مــا بایــد بــه اینجــا 

برسیم و چقدر انصافا آزاد است.
هیــچ ســازمانی در حوزه نیســت کــه بــه کســی بگویــد 
تــو شــاگرد زیــاد نگیــر، تــو درس زیــاد نــده، آزاد آزاد. خــود 
بــه خــود بعــد از ده ســال، بیســت ســال، ســی ســال آن 
نشــان  را  خــودش  اســت،  توانمندتــر  کــه  کســی 
می‌دهــد، خیلــی زیباســت. ایــن صحنــه‌ای کــه مــا در 
انتخــاب مرجــع اعلــم بیــن مــردم و نخبــگان و مراجــع 
مــی بینیــم، یــک امــر بسیــار طبیعــی بــا اصالت‌هــایی 
هــم  ســاده  کــه  اموری  برخــی  و  اعلمیــت  مثــل 
نمی‌شــود آنهــا را بیــان کــرد. یــک همچیــن رقابتــی 
واقعــا مــا در جامعه‌مــان نیــاز داریــم. رقابتــی که شــامل 

تخریــب نیســت.  مــن امیــدوارم ایــن جمــع بتواننــد 
موفــق بشــوند. بــا برخــی دوســتانی کــه ایــن جمــع را راه 
جســارت  دارم.  آشــنایی  بیــش  و  کــم  انداختنــد 
همه‌شــان را می‌ســتایم و دلسوزی‌شــان و دلــسوزی 
ایــن  اصــل  خــود  کردیــد،  اهتمــام  کــه  شــما  همــه 
جلســه، ارزشــمندی جمــع شــما و ارزشــمندی ایــن 

حرکت را دارد نشان می‌دهد.
آینــده سیاســی  مــا  و  تقدیــر هســت  قابــل  واقعــا 
گونــه  ایــن  بــا  داشــت  خواهیــم  بهــتری  بسیــار 
از  اعــم  نظــام  دلــسوزان  مطمئنــا  و  حرکت‌هــا 
هــم  جدیــد  مســئولین  تــا  قدیــم  سیــاسیون 
اســتقبال خواهنــد کــرد. شــما بهتریــن مشــاور بــرای 
هــر دولتــی خواهیــد بــود و بهتریــن ناظــر از طــرف 
مــردم خواهیــد بــود. مــا الان نمی‌دانیــم کــه مــا بــه 
عنــوان مــردم عــادی الان یــک اتفــاق اقتصــادی‌ای کــه 
ایــن گوشــه یــا آن گوشــه مــی افتــد، بالاخــره خــوب 
اســت یــا نیســت. اینقــدر تخصصــی شــده و مســائل 
پیچیــده ولــی یــک جمعــی مثــل شــما بگویــد ایــن 
حرکــت خــوب نیســت، ایــن خیلــی ارزشــمند اســت. 
را  کارهــا  مــثلا همــه  امور  ایــن جور  نمــی شــود در 
ســپرد بــه مجلــس شورای اسلامــی مــثلا بــا توجــه بــه 
می‌کنــم  عذرخواهــی  هســت.  کــه  شــرایطی  همــه 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

اصلا رقابت برای گرفتن 
پست‌ها چیز صحیحی 
نیست. اما رقابت برای 
همگرا کردن نخبگان 

جامعه این رقابت بسیار 
اصیلی است، رقابت برای 
پخته‌تر سخن گفتن، برای 

راه‌حل‌های مسئله، 
رقابت برای جامعیت 
بیشتر داشتن در یک 

حزب، این‌ها اصیل‌ترین 
رقابت‌هاست.

برادران و خواهرانِِ مؤمن و انقلابی!
… روزِِ آغاز است. امروز

نه آغاز یک حزب، بلکه آغاز یک عهد!
عهدی با خدا، با مردم، و با خونِِ شهدا.

، »حزب تمدن نوین اسلامی« زاده می‌شود… امروز
اما نه از دلِِ قدرت، بلکه از دلِِ مردم.

، بلکـه بـا ایمـان و اشـک و  نـه بـا سـرمایه‌ی زر و زور
امید.

بیایید بی‌پرده سخن بگوییم…
سال‌هاسـت کـه سیاسـت در ایـن سرزمیـن، از معنا 

تهی شده است.
انـد،  گرفتـه  شـکل  غیرشـفاف  و  پنهـان  باندهـای 
چ‌وار رشـد کرده‌انـد... نـه بـرای  احـزابِِ بی‌ریشـه، قـار

خدمت کردن، برای سهم گرفتن!
اما ما آمده‌ایم تا این چرخه پوسیده را بشکنیم.

و  عدالـت  نهضـت  مـا  نیسـتیم؛  سیاسـی  بانـد  مـا 
اخلاقیم.

مـا آمده‌ایـم تـا ثابـت کنیـم کار حزبی، یعنـی کارِِ بـرای 
خدا، برای مردم، برای عدالت.

ما آمده‌ایم تا سیاست را دوباره مقدس کنیم.
کـرده  کـه در سـایه قـدرت رشـد  مـا حزبی نیسـتیم 

باشیم.
ما از متنِِ مردم برخاسته‌ایم.

خانـم بازنشسـته‌ای بـه مـا پیـام داده کـه از حـقوق ۱۳ 
بـرای  تومـان  میـلیون  یـک  تومانـی‌اش،  میـلیون 

برگزاری این مراسم کمک کرده است.
من در برابرِِ او احساس شرم می‌کنم…
من امروز در برابرِِ همه شما می‌گویم: 

ما امانت‌دارِِ آن اعتمادیم.
و اگـر لحظـه‌ای از راه حـق منحـرف شویـم، ایـن مردم، 

حق دارند ما را کنار بگذارند.

تاریخ، بار سنگینی بر دوش ما گذاشته است.
ایسـتگاه‌های  بزرگ‌تریـن  از  یکـی  اسلامـی  انـقلاب 

تاریخِِ بشر بود…
واقعـی  عدالـتِِ  بـه  امروز  بلنـد،  آرمـانِِ  آن  آیـا  امـا 

انجامیده است؟
و  کارگـر  فرزنـدان  مـا،  برتـر  دانشـگاه‌های  در  وقتـی 

کشاورز جایی ندارند،
ملـت  گـرده  بـر  متملقـان  و  رانت‌خـواران  وقتـی 

سوارند،
وقتی سیاست تبدیل به تجارت شده،

ما حق نداریم سکوت کنیم!
ما آمده‌ایم تا عدالت سیاسی را احیا کنیم.

چون عدالت، از سیاست آغاز می‌شود.
اسـت،  خـاص  گروهـی  انحصـار  در  سیاسـت  وقتـی 

هیچ عدالت اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
مـا آمـده ایـم تـا بسـتر رشـد و شـکوفایی و خدمـت 
سرزمیـن  ایـن  مسـتعد  انسـان‌های  تمـام  رسـانی 

باشیم.
، در هر دو جناح - راست و چپ- امروز

الیگارشیِِ خطرناکی شکل گرفته است؛
الیگارشیِِ قدرت و ثروت.

بـدل  خـود  جاه‌طلبـی  نردبـانِِ  بـه  را  انـقلاب  آن‌هـا 
کرده‌اند.

اما ما... ما آمده‌ایم تا این بساط را برهم زنیم!
ما آمده‌ایم تا بگوییم:

انقلاب، ملکِِ هیچ جناحی نیست!
انقلاب، متعلق به مردم است!

و مـا، ملتـی هسـتیم کـه زیـر بـارِِ تبعیـض، سـر خـم 
نکردند!

برادران و خواهران!
انـقلاب  نجـات  بـرای  مـا  نیامده‌ایـم؛  مقـام  بـرای  مـا 

آمده‌ایم.
هـدفِِ حـزبِِ »تمدن نویـن اسلامـی« صـرفِِ تصاحبِِ 
مـا  هـدفِِ  نیسـت؛  کرسـی‌ها  و  مناصـب 

بـر  ملـی  برنامـه‌ریزیِِ  و  کادرسـازی  گفتمان‌سـازی، 
مـا  اسـت.  اسلامـی  انـقلابِِ  معـارفِِ  مبنـای 
می‌خواهیم گفتمـانِِ انقلاب را بازسـازی کنیم، نسـلِِ 
جدیـدی از مدیـران و مدیـران میانـی تربیـت کنیـم که 
بـرای اداره کـشور  ایمـان و علـم دارنـد، و  ریشـه در 
ح‌هـا و برنامه‌هـای عملیاتـیِِ مبتنـی بـر ارزش‌هـا و  طر
ایـن،  ببیننـد.  تـدارک  فقیـه  ولـی  رهنمودهـای 
اسـت  -تعهـدی  شـعار  از  فراتـر  اسـت  وظیفـه‌ای 
عملـی و بلندمـدت کـه هـر گامِِ حزبی بایـد در خدمـتِِ 

آن قرار گیرد.
کـه  می‌کنیـم  نـگاه  مـردی  الـگوی  بـه  راه،  ایـن  در  و 
خـود، آیینـه‌ی خلـوص و ولایت‌پـذیری بـود: سـردار 

دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی.
آیـت‌الله خامنـه‌ای را مظلـوم و تنهـا  او فرمـود: مـن 

می‌بینم.
علـی تنهاسـت! امـا نـه در میـان مـردم، بلکـه در میان 

کارگزارانش. 
میـان مـردم باشـرفی کـه خون در رگهایشـان را هدیـه 
بـه رهـبری مـی داننـد، علـی تنهـا نیسـت. علـی میـان 
دهـه  چنـد  از  پـس  کـه  تنهاسـت  کارگزارانـی 
مسـئولیت، به جـای پاسـخگویی، مـردم را دو دسـته 
می کننـد  و مـی گوینـد 10 درصد حـزب الهی هسـتند و 

90 درصد می خواهند زندگی کنند. 
نـه جنـاب عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام! 
کننـد.  زندگـی  مـردم  همـه  خواهـد  مـی  الهـی  حـزب 
حـزب الهـی کسـی اسـت کـه بـرای زندگـی بـا شـرف و 
عـزت همـه ملـت ایـران، جـان داده و خواهـد داد. و 
همـه ملـت ایـران پشـتیبان حـزب الهـی هـایی ماننـد 

سلیمانی و حاجی زاده هستند. 
آری! علی در میان این رجال بی بصیرت تنهاست...

بـه  تـا  کرده‌ایـم  قیـام  قاسـم،  خون  از  الهـام  بـا  مـا، 
مظلومیت و تنهایی علی خاتمه دهیم.

مـا آمده‌ایـم تـا منویـاتِِ بـر زمین‌مانـده مولایمـان را 
محقق کنیم.

انـقلاب،  ایـن  در  پیشـرفتی  هـر  کـه  داریـم  بـاور  مـا 
نتیجه‌ی عمل به سیاست‌های ولی فقیه بوده

و هـر عقب‌ماندگـی‌ای کـه امروز داریـم، از بی‌توجهـی 
به رهنمودهای ولایت سرچشمه گرفته است.

حزب تمدن نوین اسلامی،
گاهانه است، نه تقلید کورکورانه؛ حزبِِ اطاعتِِ آ

شـعارِِ  نـه  اسـت،  مجاهدانـه  ولایتمـداریِِ  حـزبِِ 
ظاهرسازانه.

ما مفتخریـم که پیـش از تولـد رسـمی، ۳۰ هـزار نفر در 
سراسر کشور به ما پیوسته‌اند!

اما این آغاز راه است.
، هـر عضـو حـزب تمـدن نویـن اسلامـی بایـد  از امروز

یک رسانه، یک مبلغ و یک مجاهد سیاسی باشد.
، توسـط هر کـدام از شـما، یـک نفـر تازه بـه این  هـر روز

جمع باید اضافه شود.
این نه توصیه، بلکه تکلیف است!

نقـد  از  مـصون  هیچ‌کـس  مـا،  تشـکیلات  درون 
نیست.

مناصب، دائمی نیستند.
شـفاف  بایـد  تشـکیلاتی  و  مالـی  تصمیمـات  تمـام 

باشد.
حـزبِِ  اسـت؛  شـفافیت  حـزبِِ  حـزب،  ایـن 

پاسخگویی است؛ حزبِِ خدمت است.
و اما... سیاست خارجی.

ما اهلِِ انزوا نیستیم،
اما اهلِِ وادادگی هم نیستیم.

ما تعاملِِ عزتمند می‌خواهیم، نه تسلیمِِ ذلیلانه.
، باید عبرت ما باشد. برجامِِ خسارت‌بار

بایـد  کردنـد،  تحمیـل  ملـت  بـر  را  آن  کـه  کسـانی 
پاسخگو باشند —

پاسخگو به خدا، به ملت، و به تاریخ!
جوانان مؤمنِِ انقلابی!

آینده از آنِِ شماست.
اگر نسلِِ دیروز خسته شد، شما باید برخیزید.

اگـر آرمان‌هـا غبـار گرفتنـد، شـما بایـد آن‌هـا را صیقـل 
دهید.

دوبـاره  را  آن  بایـد  شـما  شـد،  کم‌رنـگ  امیـد  اگـر 
شعله‌ور کنید.

ما باور داریم - و با یقین می‌گوییم- 
را  خمینـی  انـقلاب  خامنـه‌ای،  علـی  سیـد  فرزنـدان 

نجات خواهند داد.
بـه مـن گفتنـد: »چـرا حـزب تشـکیل می‌دهـی؟ چـرا به 

همان کار گفتمانی ادامه نمی دهی؟«
پاسخ من این است:

بـا سـخنرانی و موعظـه پیروز  انـقلاب  بـود  اگـر قـرار 
شود،

خمینی کبیر در حوزه می‌ماند، قیام نمی‌کرد!
امـا او قیـام کـرد... حکومـت سـاخت... و مـا نیـز بایـد 

قیام کنیم!
! برادران و خواهران عزیز

، مـا نـه ناظـر تاریخ کـه سـازنده تاریـخ خواهیم  از امروز
بود.

خـدا شـاهد اسـت، مـا بـرای قـدرت نیامده‌ایـم، بـرای 
تکلیف آمده‌ایم.

ما آمده‌ایم تا سیاست را تراز بندگی کنیم.
، هـر کـدام از شـما، سـنگی بـر دوش داریـد  از امروز

برای بنای تمدن نوین اسلامی.
پرهزینـه  اسـت...  سـخت  اسـت...  طولانـی  راه 

است...
 بـه پیروزی 

ً
امـا نورانـی اسـت، مقـدس اسـت، و حتمـاً

ختم خواهد شد.
به نام خدا،

به یاد شهدا،
به امید عدالت موعود…

بیـدار  مـردمِِ  بـر  درود   - رهبـر خامنـه‌ای   - الله‌اکبـر 
ایران!

آزادی‌خواهـان!  بـر  درود  عدالت‌خواهـان!  بـر  درود 
درود بر فرزندان انقلاب اسلامی!

متن سخنرانی دکتر سید یاسر جبرائیلی در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی

یخ خواهیم بود یخ که سازنده تار ، ما نه ناظر تار از امروز
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آرزوی توفیـــق الهـــی دارم بـــرای همـــه دوســـتانمان 
ان‌شـــاالله کـــه خـــدا کمـــک بکنـــد و ایـــن تشـــکلی کـــه 
دارد ایجـــاد می‌شـــود و ایـــن حزبی کـــه دارد ایجـــاد 
ـــرای  ـــود ب ـــت بش ـــت و رحم ـــر و برک ـــا خی ـــود، منش می‌ش

جامعه امروزمان.
از  گـــرم مـــردم  از اســـتقبال  ابتـــدا تشـــکر می‌کنـــم 
تشـــکر  و  حـــزب  ایـــن  تشـــکیل  روزهـــای  اولیـــن 
می‌کنـــم از دوســـتانی کـــه باعـــث و بانـــی ایجـــاد ایـــن 
حـــزب شـــدند، حـــزب تمـــدن نویـــن اسلامـــی و آقـــای 
دکتـــر جبرائیلـــی کـــه در اصـــل موســـس اصلـــی ایـــن 
حـــزب هســـت و آرزوی توفیـــق الهـــی داریـــم بـــرای 
ایشـــان. مـــا آن چـــه کـــه در توانمـــان هســـت ان‌شـــالله 

می‌گذاریم تا منشا خیر بشود برای جامعه.
 ببینیـــد یـــک خلاءهـــایی الان در جامعـــه امروز وجـــود 
دارد و قـــرار هســـت کـــه ایـــن حـــزب ایـــن خلاءهـــا را پـــر 
بکنـــد. خـــب می‌دانیـــد کـــه الان یکـــی از مســـائل و 
ــاد هســـت و  مشـــکلات اصلـــی کـــشور در حوزه اقتصـ
مقـــام معظـــم رهـــبری بارهـــا و بارهـــا و بارهـــا در مورد 
معیشـــت مـــردم صحبـــت کردنـــد و چندیـــن ســـال 
ـــت.  ـــال‌ها اقتصادی‌س ـــذاری س ـــه اصلا نام‌گ ـــت ک هس
ســـال ســـرمایه‌گذاری بـــرای تولیـــد، ســـال جهـــش 

تولید، سال اقتصاد مقاومتی.
ــعارها  ــن شـ ــا ایـ ــر واقعـ ــه اگـ ــه اینجاســـت کـ خـــب نکتـ
محقـــق می‌شـــد، آنچـــه کـــه الان مـــا در عرصـــه معیشـــتی 
می‌افتـــاد.  اتفـــاق  نبایـــد  خـــب  می‌بینیـــم،  مـــردم 
اشـــکالات اساســـی و ضعف‌هـــای اساســـی در ســـاختار 
کـــه ایـــن ســـاختار  حکمرانـــی اقتصـــاد وجـــود دارد 
الان  حکمرانـــی  در  اساســـی  اشـــکالات  و  ضعیـــف 
خـــودش را در معیشـــت مـــردم و در اشـــتغال، کاهـــش 

سرمایه‌گذاری خودش را دارد نشان می‌دهد.
 بـــه هـــر حـــال مـــا یـــک انـــقلاب اسلامـــی کردیـــم، در 

گاه، عالـــم، بـــا  راس ایـــن انـــقلاب یـــک رهـــبری داریـــم آ
ـــئله  ـــن مس ـــه در ای ـــا ک . م ـــتر ـــر و عدالت‌گس ـــوا، بصی تق
شـــکی نداریـــم اصلا امـــا نکتـــه اینجاســـت کـــه ایـــن 
دولتـــی کـــه ایجـــاد شـــده بـــه برکـــت رهـــبری، ایـــن یـــک 
بـــازوی اجـــرایی اســـت کـــه قـــرار اســـت کـــه اهدافـــی را 
در جامعـــه محقـــق کنـــد. ایـــن اهـــداف چیســـت؟ 

یکی توازن اجتماعی است. 
ــم  ــا داریـ ــه مـ ــی کـ ــکاف‌های طبقاتـ ــتلاف و شـ ــن اخـ ایـ
تامیـــن  اســـت.  حکمرانـــی  ضعـــف  از  می‌بینیـــم 
اجتماعـــی مـــا الان بیـــش از هفـــت میـــلیون نفـــر 
افـــرادی هســـتند کـــه زیـــر خـــط فقـــر مطلـــق هســـتند، 
ـــا  ـــایی اینکـــه ب خـــط فقـــر مطلـــق یعنـــی چـــه؟ یعنـــی توان
آن درآمـــدی کـــه بـــه دســـت بیـــاورد، بتوانـــد حـــدود دو 
هـــزار و صـــد کالری نیـــاز بـــدن بـــه مـــواد غـــذایی را 
تامیـــن کنـــد. آن درآمـــد کفـــاف نمی‌دهـــد، بیـــش از 
از بیســـت  هفـــت میـــلیون نفـــر هســـتند. بیـــش 

میلیون نفر زیر خط فقر هستند. 
خـــط فقـــر یعنـــی اینکـــه هـــم غذایشـــان را نمی‌تواننـــد 
تامیـــن کننـــد، هـــم نیازهـــای اساســـی و مســـکن را 
ـــه  ـــت ک ـــایی اس ـــا آماره ـــد. اینه ـــن کنن ـــد تامی نمی‌توانن
در مراکـــز رســـمی هســـت، نشـــان می‌دهـــد کـــه مـــا در 
تامیـــن اجتماعـــی هـــم داریـــم لنـــگ می‌زنیـــم و در 
ــداول  ــداول ثروت. تـ ــدم تـ ــث عـ ــت و بحـ ــث عدالـ بحـ
ثروت بـــه ایـــن مفهـــوم کـــه ثروت جامعـــه نبایـــد در 

اختیار اقل جامعه گردش داشته باشد.
الان اقـــل جامعـــه اکثریـــت ثروت را در اختیـــار دارنـــد و 
کـــه اقلیـــت نمی‌داننـــد  نتیجـــه را شـــما می‌بینیـــد 
ــه  ــه جوری هزینـ ــان را چـ ــان و پول‌هایشـ درآمدهایشـ
نیازهـــای  نیازمنـــد  جامعـــه  اکثریـــت  و  کننـــد 

اساسی‌شان هستند. 
اگـــر مـــا حکمرانـــی را بـــه معنـــی مجموعـــه قواعـــد، 
قوانیـــن، ســـاختارها و نهادهـــای اقتصـــادی در نظـــر 
بگیریـــم کـــه قـــرار اســـت کـــه یـــک هـــدف مشـــخصی را 
ــی  ــه اسلامـ ــه در جامعـ ــده کـ ــطور شـ ــد، چـ ــق کنـ محقـ

مـــا دولـــت کـــه قـــرار اســـت ایـــن اهـــداف را محقـــق 
بکنـــد، دارای یـــک حکمرانـــی ضعیـــف اســـت امـــا در 
برابـــرش و در مقابلـــش بـــه واســـطه سیاســـت‌های 
غلطـــی کـــه اجـــرا شـــده، صاحبـــان قـــدرت و منافـــع و 
غارتگـــران ســـفره مـــردم، حکمرانـــی قوی دارنـــد؟ ایـــن 

یک سوال اصلی است.
در  اقتصـــادی  سیاســـت  کننـــدگان  تعییـــن  الان 
عرصـــه اقتصـــادی عمدتـــا غارتگـــران ســـفره مـــردم 
هســـتند. چـــرا یـــک همچیـــن اتفاقـــی افتـــاده؟ آیـــا 
کـــشور مـــا بـــه لحـــاظ منابـــع یـــک کـــشور ضعیـــف 
اســـت؟ نخیـــر اگـــر شـــما آمارهـــای جهانـــی را نـــگاه 
کنیـــد، ایـــران جـــز پنـــج کـــشور اول بـــه لحـــاظ ثروت، 
ــه  ــران، رتبـ ــه ایـ ــه از رتبـ ــاری کـ ــع طبیعی‌ســـت. آمـ منابـ
ثروت  دلار  میلیـــارد  هـــزار  ســـه  و  بیســـت  پنجـــم، 
کـــشور را بـــرآورد کردنـــد. تـــازه چیـــن بعـــد از کـــشور 
یـــک  بـــه لحـــاظ منابـــع. خـــب چـــرا؟ چـــرا  ماســـت 

همچیـــن اتفاقـــی می‌افتـــد؟  آقـــای ریاســـت محتـــرم 
تامیـــن  بـــرای  مـــا  کـــه  فرمودنـــد  دیروز  جمـــهور 
دلار  میلیـــارد  یـــک  محتـــاج  اصلی‌مـــان  نیازهـــای 

هستیم.
در حالـــی کـــه مـــا از ســـال نـــود و هفـــت تـــا چهـــار ماهـــه 
اول امســـال، بیـــش از دویســـت و هفتـــاد میلیـــارد 
دلار صـــادرات غیرنفتـــی داشـــتیم، دویســـت و هفتـــاد 
میلیـــارد دلار مـــا در چهـــار ماهـــه امســـال بیـــش از ده 
میلیـــارد دلار صـــادرات غیـــر نفتـــی داشـــتیم و جالـــب 
اســـت کـــه از ســـال نـــود و هفـــت تـــا چهـــار ماهـــه 1404 
 . نـــود و پنـــج میلیـــارد دلار ارز برنگشـــته در کـــشور
می‌گویـــم  اینکـــه  درصـــد.  پنـــج  و  ســـی  حـــدود 
غارتگـــر  قـــدرت  صاحبـــان  دســـت  در  حکمرانـــی 
همیـــن  مصداقـــش  یـــک  اســـت،  مـــردم  ســـفره 

است.
حـــدود صـــد میلیـــارد دلار برنگشـــته. صـــد میلیـــارد 
ســـال  هشـــت  هفـــت،  حـــدود  می‌شـــود  دلار 
ریاســـت محتـــرم  آن وقـــت  بودجه‌هـــای عمرانـــی. 
جمـــهوری می‌گویـــد کـــه مـــا یـــک میلیـــارد دلار نداریـــم 

که مثلا بتوانیم نیازهای اصلی را تامین کنیم.
ـــا؟  ـــتند اینه ـــی هس ـــا؟ ک ـــتند اینه ـــانی هس ـــه کس ـــا چ آق
افـــراد حقیقـــی، آقـــای قلـــی، آقـــای نقـــی، آقـــای ایکـــس، 
دهـــم  هشـــت  و  شـــش   ،1403 در  ایگـــرگ  آقـــای 
میلیـــارد دلار صـــادر کردنـــد و شـــش و شـــش دهـــم 
میلیـــارد دلارشـــان را برنگرداندنـــد در اقتصـــاد. یعنـــی 

نود و هفت درصد ارز را برنگرداندند.
خـــب اینکـــه برنمی‌گردانـــد یعنـــی چـــه؟ یعنـــی تبدیـــل 
بـــه کالاهـــای لوکـــس می‌شـــود، تبدیـــل بـــه کالاهـــای 
آنچنانـــی بـــرای افـــراد خـــاص می‌شـــود، فـــرار ســـرمایه 
آنتالیـــا در  می‌شـــود، خانـــه می‌شـــود در دوبی، در 

فلان فلان فلان. آیا این ضعف حکمرانی نیست؟
از ســـال 97 تـــا الان ارز ســـه هـــزار تومانـــی را مـــا کردیـــم 
هفتـــاد هـــزار تومـــان. تورم هـــم داشـــتیم. بـــه رغـــم 
کردیـــم.  برابـــر  را چندیـــن  ارز  ایـــن مســـائل  همـــه 

بیـــش از بیســـت برابـــر کـــه صـــادر کننـــده تشویـــق 
بشـــود ارز را بیـــاورد ولـــی بـــاز هـــم نیـــاورده. خـــب ایـــن 
ـــا  ـــا باره ـــوضوع را م ـــن م ـــت؟ ای ـــی نیس ـــف حکمران ضع
و بارهـــا تذکـــر دادیـــم، در صحـــن تذکـــر دادیـــم، بـــه 
رئیـــس بانـــک مـــرکزی گفتیـــم، بـــه وزیـــر اقتصـــاد 
گفتیـــم، وزیـــر را اســـتیضاح کردیـــم، ســـوال کردیـــم، 
ــاز اســـت  ح تحقیـــق و تفحـــص نوشـــتیم، خـــب نیـ طر
کـــه مـــا در ســـاختار حکمرانـــی یـــک اصلاح اساســـی 
بکنیـــم. چون ایـــن جوری جامعـــه دارد بـــه قهقـــرا 

می‌رود متاسفانه. 
ببینیـــد هـــدف از تاسیـــس ایـــن حـــزب چیســـت؟ 
ـــا نکتـــه اســـت: یکـــی بحـــث روشـــنگری اســـت.  چنـــد ت
بایـــد روشـــنگری بشـــود. مـــا در مجلـــس داریـــم ایـــن 
ــا پناهیـــان فرمودنـــد  کار را انجـــام می‌دهیـــم. حـــاج آقـ
تـــک صـــدایی خیلـــی جـــواب نمی‌دهـــد. البتـــه یـــک 
ــه  ــی بحـــث مطالبـ ــتند. یکـ ــراه هسـ ــراد همـ سری از افـ

گری‌ست.
مـــا در درون مجلـــس، هـــم بـــه عنـــوان حـــزب کـــه مـــردم 
گاه بشـــوند، مـــردم مطالبه‌گـــر بشـــوند، مـــردم در  آ
رای  کـــی  بـــه  کـــه  بداننـــد  رای  صندوق‌هـــای  ســـر 
مهـــم  خیلـــی  ایـــن  ندهنـــد،  رای  کـــی  بـــه  بدهنـــد، 

است.
کـــی قـــرار اســـت کـــه ایـــن نقـــش را بـــر عهـــده بگیـــرد؟ 
اصلاح  جهـــت  دولـــت  بـــه  پیشـــنهاد  ارائـــه  دوم 
حکمرانـــی اســـت. مـــا بارهـــا و بارهـــا بـــه دولـــت محتـــرم 
نامـــه دادیـــم کـــه آقـــای دولـــت ببینیـــد اگـــر قـــرار اســـت 
ــش  ــود، راهـ ــی اصلاح بشـ ــاختار حکمرانـ ــن سـ ــه ایـ کـ
، نامه‌هایـــش را هـــم نوشـــتیم،  یـــک دو ســـه چهـــار
پخـــش هـــم کردیـــم، جلســـه گذاشـــتیم، صحبـــت 
هـــم کردیـــم. ولـــی خـــب ظاهـــرا قـــدرت غارتگـــران 
ســـفره‌ی مـــردم خیلـــی بیشـــتر اســـت و اگـــر شـــرایطی 
وارد  اجـــرا  عرصـــه  در  بایـــد  قطعـــا  بشـــود،  فراهـــم 
انجـــام  را  اصلاحـــات  ایـــن  شـــاالله  ان  و  بشویـــم 

بدهیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

متن سخنرانی دکتر حسین صمصامی در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی

نیازمند اصلاح اساسی در ساختار حکمرانی هستیم

چطور شده که در جامعه 
اسلامی ما دولت که قرار 

است این اهداف را 
محقق بکند، دارای یک 
حکمرانی ضعیف است 

اما در برابرش و در 
مقابلش به واسطه 

سیاست‌های غلطی که 
اجرا شده، صاحبان 

قدرت و منافع و غارتگران 
سفره مردم، حکمرانی 

قوی دارند؟ این یک 
سوال اصلی است. 
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اعضــای  اختیــار  در  خــدا  کــه  فرصتــی  از  الحمــدالله 
موســس ایــن مجموعــه قــرار داده، امیــدوارم کــه خــدا 
تفضلــی کنــد و ایــن کار مورد رضایــت حضــرت بقیــه 
الله واقــع بشــود. مــن ســوالی را کــه مــا در مجموعــه 
حــزب بــا آن مواجــه هســتیم بــه لحــاظ ساختارســازی و 
تشــکیلات ســازی خدمــت شــما بیــان مــی کنــم و یــک 

گزارشی می‌دهم.
بــه لحــاظ شــرایط زمــان یکــی از ســوالاتی کــه بایــد بــه آن 
پاســخ بدهیــم ایــن اســت کــه تاسیــس حــزب الان کار 
مفیــد و خردمندانه‌ای‌ســت یــا نــه؟ چنــد چالــش بزرگ 
کــه مــا در مقابلــش قــرار داریــم را خدمت‌تــان عــرض 

می‌کنم. 
چالــش اول ایــن اســت کــه تجربــه ورود حــزب بــه ایران 
انــقلاب  از  بعــد  طور  همیــن  و  انــقلاب  از  قبــل  در 
تعــبیری  بــه  نیســت.  ســرحالی  تجربــه‌ی  ســرجمع 
ــا  ــا امروز ب ــت و م ــت خورده اس ــت شکس ــود گف می‌ش
ایــن فرآیند‌هــای جبهه‌ســازی، اجماع‌ســازی و امثــال 
اینهــا طــرف هســتیم، در اصــل یعنــی باقــی مانده‌هــای 
فعالیت‌هــای حزبی بــه همدیگــر کمــک می‌کننــد بــرای 
اینکــه در لحظه‌هــای حساســی بــه مــردم یــک خبــر 
ــرد، در  ــکل می‌گی ــت‌هایی ش ــانند، لیس ــی برس سیاس
لحظه‌هــایی مثــل انتخابــات و بعــد هــم کــه انتخابــات 
تمــام می‌شــود، کار آنهــا هــم تمــام می‌شــود و عــملا 

حزب دیگر به کار نمی‌آید. 
اســت  مهــم‌تری  خیلــی  چالــش  کــه  دوم  چالــش 
چالــش غلبــه بــازار بــر سیاســت و بــازار بــر دولــت 
اســت. یعنــی بخــش بزرگــی از نهادهــای حتــی عمومــی 
مــا و نهادهــای تنظیم‌گــر مــا در دولــت الان دیگــر در 

اختیار بازار است.
ــد  شــما الان اگــر یــک کار اداری داشــته باشیــد، می‌روی
می‌دهــد،  انجــام  برایتــان  دولــت  پیشــخوان  مــثلا 
ــای  ــی از فعالیت‌ه ــما بخش ــذا ش ــرد. ل ــش را می‌گی پول
انجــام  دولــت  طریــق  از  اصلا  دیگــر  را  عمومی‌تــان 

نمی‌دهید.
خودشــان هــم قائلنــد کــه دیگــر پارلمــان خودشــان را 
مــردم  همــه  لزومــا  کــه  بــازار  بخــش  ایــن  و  دارنــد 
نیســت،  زندگــی  همــه‌ی  بــازار  می‌دانیــد  نیســتند، 
چنانچــه دولــت همــه زندگــی نیســت، بــازار هــم همــه 

زندگی نیست.
آن  بــه  اصطلاحــا  کــه  جامعــه  دیگــر  بخش‌هــای 

می‌گوینــد بخــش عمومــی و زندگــی عمومــی. مــا حــزب 
تشــکیل می‌دهیــم ولــی حــزب در نهایــت کاری را بایــد 
انجــام بدهــد، بــا کســی بایــد صحبــت بکنــد بــه اســم 
کنونــی  رئیس‌جمــهور  تعبیــر  بــه  و دولــت،  دولــت 
ایــران، ســاعت 9 تــا 1 بگیــد بیــاد ســر کار بــرای حجــم 
کاری کــه دارد، زیادی‌ســت. چــرا؟ چون بخــش بزرگــی از 
. پــس حــالا مــا حــزب  کارش واگــذار شــده بــه بــازار

بزنیم که چی؟ 
از  بزرگــی  بخــش  کــه  اســت  ایــن  ســوم  چالــش 
ماموریــت احــزاب کــه در بیــان رهبــر انــقلاب ســابقا هم 
بــوده در ســخنرانی وحــدت و تحــزب در اول انــقلاب 
هــم بــود، ایــن اســت کــه مــا افــکار و ایده‌هــا را بتوانیــم 
در جامعــه کانال‌کشــی انجــام بدهیــم، حــالا چــه آن 
ســمت جامعــه کــه رو بــه مــردم اســت، چــه آن ســمتی 
کــه رو بــه کارشناســان اســت. الان پلتفــرم هــای فضای 
مجــازی مثــل ایکــس و انــواع پلتفــرم هــا دارنــد ایــن کار 
را انجــام می‌دهنــد. پــس مــا بــرای کانال‌کشــی بــاز بــه 
حــزب احتیــاج داریــم. احتمــالا خیلــی از کســانی کــه 
در  موثرترنــد  هســتند،  مجــازی  فضــای  در  فــردی 
انتقــال افکارشــان تــا وقتــی کــه شــما تشــکل ایجــاد 

می‌کنید.
 و مشــکل آخــر ایــن واگــرایی و گســل‌های شــدید 
ژئوپولتیــک و اتفاقاتــی کــه دارد در جهــان می‌افتــد و 
گویی کــه فعالیــت سیاســی در بدنــه جامعــه را هــی 
دارد کــم ارزش‌تــر مــی کنــد. خــب این‌هــا می‌شــود در 
از  کــرد  اضافــه  هــم  دیگــر  مورد  ده‌هــا  کنــارش 

مشکلاتی که بر سر راه تاسیس حزب وجود دارد.
یعنــی بــر ســر راه اینکــه مــا تشــکل بشویــم، رقبــای 
خیلــی چشــمگیری وجــود دارنــد، بــرای اینکــه مــا آیــا 
ــا نــه و در طول ایــن یــک ســالی  اصلا تشــکل بشویــم ی
کــه بحــث بــر ســر تشــکیل ایــن حــزب بــود واقعــا مــدام 
بیــن ایــن فضــا مــا رفــت و آمــد می‌کردیــم. گاهــی اوقات 
کار جــان  متوقــف می‌کردیــم گاهــی اوقــات دوبــاره 

می‌گرفت.
 امــا ایــن چالش‌هــا همچنــان چالش‌هــایی هســتند 
کــه بــه نظــرم می‌رســد کــه خــود اعضــای حــزب هــم بایــد 
ــا  ــا حتم ــردن حول آنه ــو ک ــد و گفتگ ــر بکنن ــا فک ــه آنه ب
مفیــد اســت. مــن فقــط یــک زاویــه زنــده‌ای کــه بــه 
نظرمــان می‌رســد کــه خیلــی جــدی بــه درد مــی‌خورد و 
الان مــا بــه ســاختار حــزب نیــاز داریــم را خدمت‌تــان 
نظــرم  بــه  کــه  زاویه‌هــا  آن  از  یکــی  می‌کنــم،  عــرض 

مهمترین است.
دوم  گام  دربــاره  انــقلاب  رهبــر  کــه  آنچــه  ببینیــد   

نوشــتند، یعنــی چلــه دوم انــقلاب، چهــل ســال دوم 
انــقلاب، بــه طور طبیعــی یعنــی یــک انتقــال نســلی بــه 
طور طبیعــت عمــر انســان در فضــای نیروی انســانی 

خ خواهد داد. مدیریت کشور به زودی ر
. بــه لحــاظ نیروی  به لحــاظ کارشناســی هــم همیــن‌طور
. ایــن کســانی کــه مــی  اثرگــذار در فکــر هــم همینــطور
خواهنــد وارد فضــای گام دوم بشــوند، یــک دفعــه از 
لــپ لــپ درنمی‌آینــد. تقریبــا از آغــاز دهــه هشــتاد مــا بــا 
جریان‌ســازی و کارســازی خــود رهبــر انــقلاب محیــط 
هــایی داشــتیم بــرای پرورش ایــن نیرویی کــه در گام 
اول فقــط فــکری بــود. بعــد یــواش یــواش فرهنگــی 
شــد، بعــد یــواش یــواش بــه مســائل عمیق‌تــر شروع 
کــرد بــه فکــر کــردن، بعــد این‌هــا سوق داده شــدند بــه 

فضای حل مسئله جهادی. 

در آغــاز نیروهــای جهــادی کــه می‌رفتنــد بخش‌هــای 
مســتضعف کــشور را می‌دیدنــد، ایــن رفــت و آمدهــا 
بیــن حوزه دانش کــه معمــولا در حوزه و دانشــگاه بود 
بــا حوزه کار جهــادی و حــل مســئله بــرای آن‌هــا، یواش 
یــواش نســلی کــه الان در دهــه‌ی چهــل عمــر یــا دهه‌ی 
پنجــاه عمــرش اســت را خلــق کــرده کــه ایــن هــا دیگــر 
در موضوعــات کلان کــشور هــم تجربــه مطالعاتــی 
دارنــد، هــم تجربــه میدانــی اولیــه دارنــد. نکتــه مهــم 
ایــن اســت کــه اگــر ایــن گروه از دوســتان و جوان‌هــای 
ــگاه‌ها  ــم اندیش ــه اس ــایی ب ــا در جاه ــی امروز غالب ایران
در حــال فعالیــت هســتند، دولت‌هــا از آنهــا مشــاوره 
می‌گیرنــد، از آنهــا اســتفاده می‌کننــد ولــی یــک اتفاقــی 
لحظــه  ایــن  در  را  حــزب  ضرورت  کــه  می‌افتــد  دارد 

همین اتفاق باعث می‌شود.
اتفــاق ایــن اســت کــه آنچــه کــه مــا در دولــت آقــای 
رئیســی دیدیــم و دوســتان اصلاح‌طلــب مــا ایــن را در 
ایــن  می‌بیننــد،  خودشــان  بــه  مربــوط  دولت‌هــای 
بــه پســتوهای لابی  اندیشــکده‌ها  ایــن  کــه  اســت 
بــا  کــه  دعــوت می‌شــوند. یعنــی دعــوت می‌شــوند 
یــا  یــا اصحــاب قــدرت و  کار  کارشناســان محافظــه 
احیانــا اصحــاب بــازار کار بکننــد و توضیــح اینکــه آینــده 
بایــد بــه چــه ســو برود از درون ایــن اندیشــکده‌ها بــه 
جامعــه منتقــل نمی‌شــود و همیشــه جامعــه ایــن 
چــرا  کجاینــد؟  نخبــگان  کــه  دارد  را  مشــکل 
تصمیم‌هــای بــه درد بــخور نمی‌گیرنــد؟ خــب بــه خاطــر 
اتاق‌هــای  در  لابی‌هــا  ایــن  ســر  پشــت  آنهــا  اینکــه 
دربســته دعــوت می‌شــوند و در ایــن اتــاق دربســته 
آنهــا بایــد بــر اســاس آنچــه کــه اتــاق اقتضــا می‌کنــد، 
تصمیــم بگیرنــد و تصمیــم ســازی و ماموریتی کــه روی 
بــه  می‌شــود  گذاشــته  اندیشــکده‌ها  ایــن  دوش 
انــدازه‌ای اســت کــه آن اتاق‌هــایی کــه بــازار یــا نظــام 

کارشناسی هستند، اقتضاء می کند.
نظــام  ایــن  کردنــد  اشــاره  هــم  پناهیــان  آقــای 
کارشناســی تقریبــا گــوش بــه فرمــان دولــت نیســت. 
گــوش بــه فرمــان آرمــان غــرب و لیبرالیســم اســت و 
الان در ایــران ایــن کارســازی‌ها دارد آنجــا مدیریــت 
می‌شــود و از آن طــرف مــردم نمی‌داننــد چگونــه بایــد 
نظراتشــان را برســانند، بایــد چه مطالعــه بکننــد، کدام 

فکر پخته‌ای را باید دنبال بکنند؟
 اینجــا شــاید دوبــاره بایــد برگردیم به همــان بیــان رهبر 
انــقلاب در تاسیــس حــزب جمــهوری کــه کانــال کشــی 
ایــده هــا و افــکار بــه جامعــه بایــد بــه عنــوان یــک 
ماموریــت دوبــاره احیــا بشــود. چنانچــه ایشــان در 

ســال 90 دوبــاره تاکیــد کردنــد و در لحظه‌هــایی کــه 
کــه ایــن کلمــه را نبایــد بگوینــد،  احســاس کردنــد 
همیــن را در قالــب مســئله گفتمان‌ســازی ایشــان 
مــکرر تاکیــد کردنــد، گفتمان‌ســازی‌ را بــه چــی ترجمــه 
کردنــد؟ ایجــاد فکــر رایــج و تبدیــل کــردن آن افــکار بــه 

مطالبه عمومی.
ایــن فرآینــد بــه یــک نقطــه‌ای رسیــده کــه از چنــد ســال 
و  گرفــت  شــکل  رئیســی  شــهید  دولــت  کــه  اخیــر 
فرصــت  بــه  دغدغه‌مند‌تــر  و  انقلابی‌تــر  دوســتان 
مشــاهده از درون فرآینــد دولــت و بــازار دسترســی 
پیــدا کردنــد، ایــن نســخه‌ها در قوام‌شــان بــه حــدی 
رسیــده کــه بــرای اینکــه بخواهنــد بیاینــد اجــرا بشــوند، 

ما وقت داریم، ما توان داریم.
اینهــا بایــد بیاینــد پشــت ســر حــزب قــرار بگیرنــد. 
مجموعــه‌ی حــزب مــا و مجموعــه‌ای از دوســتانی کــه 
ســابقا کار اندیشــگاهی کردنــد، قریــب بــه یــک دهــه 
آغــاز بــه کار کــرده و مرحلــه بعــد ایــن اســت کــه هیــچ 
فعلــی در هیــچ دولتــی در ایــران نــود میلیونــی بــدون 
داشــتن حداقــل ده میــلیون نفــر طرفــدار در بدنــه 

دولت و بازار امکان پیاده شدن پیدا نمی‌کند.
را  ایــن  کردنــد  اندیشــگاهی  کار  کــه  کســانی  تمــام 
می‌دانند یــا بایــد آنچه کــه نظــام کارشناســی می‌گویــد را 
بــه عنــوان پروژه بگیریــد،  کنیــد یعنــی  کار  برایــش 
بدهیــد،  انجــام  را  کارتــان  بگیریــد،  را  پولــش 
اندیشــکده‌تان را نگــه داریــد یــا اگــر یــک فکــر نــو، فکــر 
تحولــی داریــد بایــد برایــش ده میــلیون نفر آدم داشــته 
باشیــد کــه آن را تــصور کــرده باشــد و آنچــه کــه تــصور 
کــرده را بخواهــد و پــای آن صبــر و حوصلــه داشــته 
باشــد، گاهــی بی‌صــبری کنــد، گاهــی صبــر بکنــد. بدون 
ــای انــقلاب  ایــن دیگــر شــما هیــچ ایــده اصلاحــی کــه پ

است را نمی‌توانید بیشتر از این پیش ببرید.
 لــذا بــه نظــر مــن ایــن حــزب ممکــن اســت بــه عنــوان 
ــد شــکل‌گیری حــزب  ــرای یــک دور جدی نقطــه آغــازی ب
در ایــران بــه خصــوص در جریــان انــقلابی باشــد ولــی 
احتمــالا در یکــی دو ســال آینــده تنهــا، حــزب نخواهــد 
بــود. لزومــا هــم بهتریــن نخواهــد بــود. بلکــه بــه جنم و 
تــوان  ایــن حــزب چقــدر  کــه  برمی‌گــردد  مــا  عرضــه 

داشته باشد و بتواند کار انجام بدهد.
کــه مــا بتوانیــم عــجول نباشیــم، صــبور  امیــدوارم 
باشیــم، صــبور بــرای کار معیــن، نه صــبور بــرای ابهــام و 
بتوانیــم بــا هــم بــه همدلــی برسیــم بــه هم‌آهنگــی 
برسیــم و یــک موجــود یکپارچــه زنــده، بــه تعبیــر رهبــر 

انقلاب، را در قالب این حزب بسازیم.

متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسین مهدیزاده در نخستین کنگره ملی حزب تمدن نوین اسلامی

چالش�های پیش روی حزب

اندیشکده‌ها به 
پستوهای لابی دعوت 
می‌شوند. یعنی دعوت 

می‌شوند که با 
کارشناسان محافظه کار 

یا اصحاب قدرت و یا 
احیانا اصحاب بازار کار 
بکنند و توضیح اینکه 

آینده باید به چه سو برود 
از درون این 

اندیشکده‌ها به جامعه 
منتقل نمی‌شود و 

همیشه جامعه این 
مشکل را دارد که 

نخبگان کجایند؟ چرا 
تصمیم‌های به درد بخور 
نمی‌گیرند؟ خب به خاطر 
اینکه آنها پشت سر این 

لابی‌ها در اتاق‌های 
دربسته دعوت می‌شوند 
و در این اتاق دربسته آنها 

باید بر اساس آنچه که 
اتاق اقتضا می‌کند، 

تصمیم بگیرند .
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مواضع حزب تمدن نوین اسلامی

در دوران گــذار تمدنــی و نبــرد همه‌جانبــه دو جبهــه 
در  نمی‌توانــد  حزبی  فعالیــت  باطــل،  و  حــق 
نظــام  وارداتــی  و  فرســوده  چارچوب‌هــای 
لیبرال‌دموکراســی تعریــف شــود؛ بلکــه بایــد بــر پایــه‌ی 
حکمــت اسلامــی، تکلیف‌مــداری انــقلابی و رســالت 
تمدن‌ســازی بازتعریــف شــود. حــزب تمــدن نویــن 
اسلامــی در مقــام یــک نهــاد پیــش‌ران در ســاحت‌های 
فــکری، فرهنگــی، نهــادی و اجتماعــی، بــا ایــن بــاور 
شــکل گرفتــه اســت کــه زمــان عــبور از رقابت‌هــای 
مأموریــت  و  معنــا  بــه  بازگشــت  و  قــدرت  صوری 
رسیــده اســت. حزبی کــه خــود را نــه شریــک قــدرت، 
اسلامــی  انــقلاب  تاریخــی  رســالت  شریــک  بلکــه 

می‌داند.
ایــن ســند، ترسیم‌گــر منظومــه فــکری، راهبــردی و 
ــت؛ حزبی  ــی اس ــن اسلام ــدن نوی ــزب تم ــاختاری ح س
کــه بــر بنیــان جهان‌بینــی توحیــدی، انســان مســئول، 
الهــی، در پی  معرفــت تمدن‌ســاز و جامعه‌پــردازی 
اسلامــی  نویــن  »تمــدن  و  طیبــه«  »حیــات  تحقــق 
آمــده، تلاشــی  ایــن متــن  آنچــه در  ایرانــی« اســت. 
اســت بــرای تبدیــل آموزه‌هــای مکتــب انــقلاب بــه 
مختصــات عینــی در کنــش حزبی. مــا بــر آنیــم تــا بــا 
غربی  حزب‌ســازی  الــگوی  از  ریشــه‌ای  فاصلــه‌گیری 
ابــزار  آن رقابــتِِ سیاســی غایــت و قــدرت،  -کــه در 
بــرای  بســتری  بــه  را  حــزب  اســت-  چانه‌زنــی 
و  انــقلابی  کادرســازی  اسلامــی،  گفتمان‌ســازی 

برنامه‌ریزی تمدنی بدل کنیم.
ایــن ســند از سویی، مرزبنــدی معرفتــی و راهبــردی مــا 
، الیگارشیــک و معامله‌گر روشــن  را بــا احــزاب ســکولار
می‌ســازد و از سوی دیگــر، افــق فعالیــت حزبی را در 
مردم‌بــاوری  و  ایمــان  عدالــت،  ولایــت،  بــا  نســبت 
اســت  تربیــت نســلی  مــا،  ترسیــم می‌کنــد. هــدف 
مؤمــن، اندیشــمند، عدالت‌خــواه و تمدن‌پــرداز کــه 
معرفتــی،  چالش‌هــای  بــا  مواجهــه  در  بتوانــد 
راهــی  سیاســی،  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  اجتماعــی، 

گشوده بر مبنای وحی و عقلانیت ایمانی بیابد.
مخاطــب پیش‌نویــس مواضــع حــزب تمــدن نویــن 
اسلامــی، به‌مثابــه منــشور فــکری و تشــکیلاتی، تنهــا 
نخبــگان سیاســی نیســتند، مواضــع مــا خطــاب بــه 
عدالــت،  دغدغــه‌ی  کــه  اســت  انســان‌هایی  همــه 
پیشــرفت، عــزت ملــی و بازســازی تمــدن اسلامــی را در 
دل دارنــد. ایــن ســند، دعوتــی اســت بــه بازاندیشــی 
تاریخــی  مســئولیت  حــزب،  مفهــوم  در  بنیادیــن 
نیروهــای اجتماعــی و ضرورت تعمیــق نقش‌آفرینــی 
عرصه‌هــای  در  ایــران  اسلامــی  انــقلاب  گفتمــان 

ساختاری و نهادی جمهوری اسلامی ایران.

1. مختصــات فعالیــت حزبی در حــزب تمــدن نویــن 
اسلامی

مبانــی هویتــی فعالیــت حزبی در چارچــوب انــقلاب 
اسلامی

بــرخلاف مــدل حزبی لیبــرال کــه مبتنــی بــر رقابــت 
قــدرت، بــرتری فــرد و بــازی نخبگانــی اســت، الــگوی 

حزب در گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی است بر:
. تکلیف‌محــوری به‌جــای قدرت‌محــوری: حــزب در 
و  اجتماعــی  وظیفــه  »ادای  ابــزار  اسلامــی  گفتمــان 
ــرای تحقــق عدالــت و پیشــرفت اســت، نــه  تاریخــی« ب

 وسیله‌ای برای تصرف قدرت.
ً
صرفاً

ارتبــاط  مردم‌محــوری در معنــا، نــه صــرفاً در رأی:   .  
حــزب بــا آحــاد مــردم، از نوع »ولایی، ایمانــی، تربیتــی و 

 بسیج انتخاباتی.
ً
تمدنی« است، نه صرفاً

رقابت‌گــرایی:  نــه  گفتمان‌ســازی،  بــر  تمرکــز   .
تثبیــت  و  ترویــج  »تولیــد،  اصلــی حــزب،  مأموریــت 
جامعــه،  در  عدالت‌مــحور«  اسلامــی  گفتمــان 

نخبگان، دانشگاه و ساختارهای حاکمیتی است.
. کارویــژه تربیتــی - تمدنــی به‌جــای کارکــرد سیاســی-

معاملاتــی: حــزب بایــد بســتری بــرای پرورش کادر 
مؤمــن، عــادل، عالــم و تمدن‌ســاز باشــد؛ نــه بنــگاه 

چانه‌زنی پست و قدرت.

2. کارویژه�های سه�گانه حزب تمدن نوین اسلامی
الف( گفتمان‌سازی )وظیفه تئوریک - اجتماعی(

. تولیــد ادبیــات سیاســتی برگرفتــه از بیانــات ولایــت 
فقیه

حاکمیتــی،  ادبیــات  در  اسلامــی  مفاهیــم  تزریــق   .
رسانه‌ای و نخبگانی

. تبدیــل اصول انــقلاب )مثــل عدالــت، مردم‌ســالاری 
دینی، استقلال، تمدن( به گفتمان‌های غالب

. تربیت مفسران و شارحان مردمی این گفتمان‌ها
ب( کادرسازی )وظیفه تربیتی - تشکیلاتی(

. شناســایی، جــذب، آموزش و ســازماندهی نســل 
مؤمن، عدالت‌خواه، مردمی و بااخلاص

فرهنگــی،  فعــالان  حکمرانــی،  مدیــران  تربیــت   .
رسانه‌ای و اجتماعی در طراز تمدنی

. طراحــی مسیــر رشــد تشــکیلاتی بــر اســاس تقــوا، 
تخصص، اخلاص، کارآمدی و تعهد

و  تربیــت  حلقه‌هــای  از  ملــی  شــبکه‌ای  ایجــاد   .
کنش‌گری تمدنی

ج( برنامه‌ریزی )وظیفه نهادی - تمدنی(
تفصیلــی  برنامه‌هــای  و  سیاســت‌نامه‌ها  تدویــن   .

تحول در حوزه‌های حکمرانی
. طراحــی نقشــه‌های راه میان‌مــدت و بلندمــدت بــرای 

تحقق اهداف گام دوم انقلاب
. پیشــنهاد مدل‌هــای حکمرانــی مردمــی در اقتصــاد، 

آموزش، سیاست و فرهنگ
. پیــگیری مطالبــه‌گری مؤثــر، تخصصــی و مؤمنانــه از 

ساختارهای رسمی

3. مختصــات ســاختاری حــزب در تــراز تمــدن نویــن 
اسلامی

ویژگی تمدنی و اسلامیمؤلفه

سازماندهی
شبکه‌ای، تربیتی، چابک و 

مردمی

آموزش
مبتنی بر قرآن، بیانات ولایت 

فقیه، تفکر سیستمی

ارتباطات
، نه تبلیغاتی-  هدایت‌محور

احساسی

تصمیم‌گیری
شورایی، مسئولانه و متعهد 

به آرمان انقلاب

ارزیابی عملکرد
مبتنی بر اثرگذاری تمدنی، نه 

 کمّّی یا انتخاباتی
ً
صرفاً

4. تفکیــک راهبــردی بــا احــزاب در نظــام ســرمایه‌داری 
لیبرال

حزب تمدن نوین احزاب لیبرالحوزه
اسلامی

ادای رسالت کسب قدرتهدف
تاریخی انقلاب

جامعه 
هدف

ملت مؤمن و رأی‌دهندگان
نسل تمدن‌ساز

ابزار
رسانه، 

تبلیغات، 
چانه‌زنی

گفتمان‌سازی، 
تربیت، برنامه‌ریزی

نسبت 
با دین

منفصل یا 
ابزارانگار

ماهوی و 
اصالت‌محور

نسبت 
غایت کل کنش ندارندبا تمدن

سیاسی - اجتماعی

حــزب در گفتمــان انقلاب، نه شــرکت ســهامی قــدرت، 
بلکــه پایــگاه پیش‌رانــی فرهنگــی، فــکری و نهــادی 
انــقلاب اسلامــی اســت. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی، 
متعهــد بــه تولیــد گفتمــان، تربیــت کادر و تدویــن 
نویــن  بــرای تحقــق حیــات طیبــه و تمــدن  برنامــه 

اسلامی است.

خداشناســی توحیــدی؛ ســنگ بنــای تمــدن نویــن 
اسلامی

حــزب تمــدن نویــن اسلامــی، فلســفه و نظــام فــکری 
خــود را از سرچشــمه‌ی اصیــل اسلام ناب اخــذ می‌کند 
و بــر ایــن بــاور اســت کــه جامعــه‌ای کــه در پی ســاخت 
ــه  ــدی را ب ــی توحی ــد جهان‌بین ــت، بای ــن اس ــدن نوی تم
زندگی‌ســاز خــود  و  و مبنــای عملــی  مــحور  عنــوان 
تعریــف کنــد. کارآمــدی نظام‌هــای اجتماعی-سیاســی، 
منــوط بــه آن اســت کــه ریشــه‌های توحیــدی داشــته 
باشــند و دیگــر اجــزای تمــدن حول ایــن مــحور جهــت 

یابند.
در بینــش توحیــدی اسلام، خــدای یگانــه ریشــه‌ی 
همــه‌ی هســتی اســت و هــر کــه و هــر چــه هســت، 
قائــم بــه اوســت. ایــن وابســتگی مطلــق، بنیــاد تمایــز 
جامعــه موحد اســت؛ در ایــن جامعــه، همه انســان‌ها 
ــر خــدا هســتند و  ــاز خــاص در براب بنــدگان بــدون امتی
ــه جــز از  ــدارد ولایــت و فرماندهــی را ب هیچ‌کــس حــق ن

خدا یا مأذون از جانب او بپذیرد.
توحیــد، محــصول نظام‌ســازی اســت. توحیــد واقعــی، 
تنهــا یــک بــاور ذهنــی نیســت، بلکــه در صحنــه‌ی 
نظام‌ســازی جامعــه و خلــق تمــدن نمــود می‌یابــد؛ بــه 
طوری کــه همــه‌ی اجــزاء از قانون‌گــذاری، قضــاوت، تــا 
ــدا  ــای خ ــحور رض ــر م ــد ب ــی بای ــادی و تربیت ــط اقتص رواب
شــکل گیــرد. هرگونــه اطاعــت بی‌قیــد و شــرط از غیــر 
خــدا، از جملــه نظام‌هــای ســلطه، مناســبات وارداتــی یا 
غیــر  آن  عبــادت  و  شــرک  نوعــی  غیرالهــی،  آداب 
محســوب می‌شــود و جامعــه را از خــط تعالــی دور 

می‌سازد.
جوامــع  بــا  توحیــدی  جامعــه  اجتماعــی  الــگوی 
اختلافــات  اســت؛  متفــاوت  کاملاً  غیرتوحیــدی 

ظالمانــه و بنیانــی ماننــد طبقه‌بندی‌هــای نــژادی یــا 
اسلام،  اصلــی  رســالت  مــی‌رود.  بیــن  از  اقتصــادی 
ج النــاس مــن عبــاده العبــاد الــی عبــاده الله«  »لنــخر
اســت؛ یعنــی نجــات انســان‌ها از بندگــی غیــر خــدا و 
رســاندن آن‌هــا بــه آزادگــی و کرامــت در ســایه‌ی بندگــی 
بــرابری  بــر  اصــل  جامعــه،  ایــن  در  یکتــا.  خــدای 
انســان‌ها بــر پایــه تقــوا و عبودیــت اســت، نــه ثروت یــا 

جایگاه اجتماعی.
مناســک  بــه  محــدود  عبــادت  قــرآن،  فرهنــگ  در 
نیســت، بلکــه عبودیــت بایــد در همــه‌ی ســاحت‌های 
یــا  قــانون  هــر  باشــد.  خــدا  مختــص  فقــط  زندگــی، 
مرجعــی کــه بی‌اعتنــا بــه فرمــان الهــی مورد اطاعــت 
قــرار گیــرد، معبــود و الــه انســان می‌شــود، خــواه هــوای 

نفس باشد، خواه نظام‌های سیاسی غیر الهی.
جهان‌بینــی توحیدی، مســئولیت ســنگینی بــر دوش 
جامعــه می‌گــذارد تــا ســاختار حکومــت، اقتصــاد و 
روابــط اجتماعــی، تجلی‌یافتــه از آن باشــد. ایــن نــگاه، 
انســان را از کوته‌نــگری، ترس‌هــا و اســارت‌های دنیوی 
آزاد می‌ســازد و هــدف زندگــی را در ســاختن جهــان بــر 
نویــن  تمــدن  حــزب  می‌کنــد.  تعریــف  خــدا  معیــار 
اسلامی معتقــد اســت بــرای تحقق چنیــن جامعــه‌ای، 
وحــدت فــکری و عملــی در ســایه ولایــت فقیــه ضروری 
اســت و ســاختارها بایــد بــه گونــه‌ای طراحــی شــوند کــه 
هیــچ جــای تبعیــض و ســلطه‌طلبی غیرالهــی باقــی 

نماند.

انسان، محور تحول 
انــقلاب اسلامــی، ســرآغاز یــک عصــر نــو در نــگاه بــه 
انســان اســت؛ موجــودی کــه نــه ابــزار ســاختارهای 
قــهری اســت و نــه بــرده‌ی طبقاتــی، بلکــه مــحور تــحول 
و حامــل مســئولیت تاریخــی در مسیــر الهــی اســت. 
جامعــه  یــک  عنــوان  بــه  اسلامــی  نویــن  تمــدن 
و  عامــل  آگاه،  مؤمــن،  انســان  نیازمنــد  توحیــدی، 

مسئول است.
هســتی  فاعــلِِ  را  انســان  حــزب،  انسان‌شناســی 
آگاهانــه، مأموریــت  ایمــان  پایــه‌ی  بــر  کــه  می‌بینــد 
ســاختن خویــش، جامعــه و تاریــخ را بــر عهــده دارد. 
نظــم  بــه  ایمــان  از  برخاســته  مســئولیت،  ایــن 
و  اســت  عالــم  در  الهــی  حکومتــی  و  حکیمانــه 
بــرخلاف  موحــد،  مســلمان  نیســت.  تعطیل‌بــردار 
راهبــان تــارک دنیــا، در خــط مقــدم مســئولیت‌های 
اهــل عزلــت  نــه  فــردی و اجتماعــی حاضــر اســت، 

است و نه اسیر جبر اجتماعی.

اشــاره: دبیرخانــه مــرکزی حــزب تمــدن نویــن اسلامــی 
در راســتای ایجــاد شــناخت نســبت بــه مواضــع اصلــی 
انتشــار  بــه  اقــدام  اسلامــی  نویــن  تمــدن  حــزب 
در  خــود  مواضــع  از  مجموعــه‌ای  پیش‌نویــس 
حوزه‌هــای مختلــف کــرده اســت کــه در ادامــه خلاصــه 
ای از آن ذکــر مــی شــود. کتابچــه مواضــع حــزب تمــدن 
از مصــوب شــدن در شورای  پــس  نویــن اسلامــی 

مرکزی حزب منتشر خواهد شد. 

حزب تمدن نوین اسلامی 
در مقام یک نهاد 

پیش‌ران در ساحت‌های 
فکری، فرهنگی، نهادی و 

اجتماعی، با این باور 
شکل گرفته است که 

زمان عبور از رقابت‌های 
صوری قدرت و بازگشت 

به معنا و مأموریت 
رسیده است. حزبی که 
خود را نه شریک قدرت، 

بلکه شریک رسالت 
تاریخی انقلاب اسلامی 

می‌داند.



سال دوم   شماره یازدهم   یکشنبه، 4 آبان‌ماه ۱۴۰۴   4 جمادی‌الاولی 1447   26 اکتبر 8۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV ب بحز حز

ایمــان، آگاهــی عملــی اســت. ایمــان در نــگاه قــرآن، 
احســاس خــام یــا تعصــب کور نیســت، بلکــه یافتــن 
ــه  ــت ک ــم اس ــی و عل ــاس آگاه ــر اس ــن ب ــی روش حقیقت
مؤمــن را بــه کار، تلاش و مســئولیت دنیوی و اخروی 
فرامی‌خوانــد. ایمــان منهــای عمــل، مــردود اســت و 
معیــار عضویــت در جامعــه توحیــدی، عمــل بــر مبنای 
کــه  اســت  کســی  واقعــی  موحــد  اســت.  ایمــان 
تعهــدش دائمــی، در همــه‌ی عرصه‌هــا و غیرمصلحتی 
اســت. او بــا تکیــه بــر خــدا، میــدان‌دار ســاختن جامعــه 
و نجــات دیگــران اســت؛ تــوکل بــر خــدا، عامــل اقــدام و 

نوآوری است، نه بازدارندگی از تلاش.
مســئولیت اجتماعــی و نفــی انزوا: انســان مؤمــن، 
گرفتــار انزوا و عافیت‌طلبی نیســت، بلکه مســئولیت 
نجــات خــود و دیگــران را بــر دوش دارد. خــود را بــا 
ابــزار تغییــر شــرایط  تــا  تقــوا تجهیــز می‌کنــد  سلاح 
 منزه‌ســازی فــردی. او اسیــر 

ً
دیگــران باشــد، نــه صرفــاً

، زور یا حســب و نســب نیســت،  نظام‌هــای طبقاتــی، زر
بلکــه ســرلوحه‌ی کارش تلاش و تقواســت. ایمــان 
هرگــز موضوعــی شــخصی و ایســتا نیســت؛ ایمــان 
بلافاصلــه، تعهــد و مســئولیت اجتماعــی، اقتصــادی 
و سیاســی بــه همــراه مــی‌آورد و فــرد و جامعــه را بــه 

حرکت پیوسته فرامی‌خواند.
مؤمــن مطلــوب کســی اســت کــه تجلــی ایمانــش در 
نجــات  عدالــت،  بنیان‌گــذاری  اجتماعــی،  عمــل 
و  تــحول  مــوتور  بــه  شــدن  تبدیــل  و  محرومــان 

پیشرفت جامعه نمایان باشد.

 هــدف نهــایی: خداگونگــی )خلافــت الهــی(: انســان از 
ابتــدا بــرای خداگونگــی آفریــده شــده اســت؛ یعنــی 
حرکــت بــه ســمت کمــال مطلــق، تقــرب بــه خداونــد و 
عــدل و  الهــی همــچون رحمــت،  از صفــات  پیروی 
حکمــت. خداونــد انســان را بــه عنــوان خلیفــه‌ی خــود 
تحقــق  مســتلزم  خلافــت  ایــن  و  آفریــد  زمیــن  بــر 
صفــات اخلاقــی اســت. ایــن هــدف نهــایی نیازمنــد آن 
اســت کــه انســان در بُُعــد فــردی بــا تزکیــه و در بُُعــد 
اجتماعــی بــا تلاش بــرای ســاختن جامعــه‌ای عادلانــه‌، 
خدا‌مــحور و دور از ظلــم، بــه یــک انســان الهــی تبدیــل 
ــه  ــردی، بلک ــت ف ــک حال ــط ی ــه فق ــی ن ــود. خداگونگ ش
کــه اصول اسلام نظیــر  مســئولیتی جمعــی اســت 
عدالــت، دیانــت و ولایــت، مسیــر تحقــق آن را همــوار 

می‌کنند.
در  مؤمــن:  بــرای  الهــی  پشــتوانه‌های  و  تعهــدات   
مقابــل چنیــن تعهــد و مســئولیت ســنگینی، خداوند 
نیــز نویدهــایی بــرای هدایــت و پیروزی مؤمــن بــر خــود 
قــرار داده اســت: هدایــت و بصیــرت. خــدا هــدف 
و  مأموریــت  درک  قــدرت  و  داده  نشــان  را  نهــایی 
شــناخت عمیــق راه را ارزانــی داشــته اســت؛ راهــی کــه از 
موانــع  بصیــرت،  و  عقلانیــت  آگاهــی،  رشــد  طریــق 
ســنت‌های  خرافــه،  )جهــل،  بیرونــی  و  درونــی 
آزادی  می‌زنــد.  کنــار  را   ) جائــر نظام‌هــای  پوسیــده، 

درونی و قلب مطمئن.
ماننــد  درونــی  فرســاینده  وسوســه‌های  از  مؤمــن 
شــک، تردیــد، ناامیــدی و بی‌هویتــی آزاد اســت، قلبــی 
مطمئــن دارد و تــوان و اراده‌ی حرکــت را از ایــن آزادی 
بــه  او  بخشــی.  ثمــر  بــه  اعتمــاد  می‌کنــد.  کســب 
ثمربخشــی تلاش خــود نــزد خداونــد اعتمــاد کامــل 
دارد و می‌دانــد هیــچ نیــت و عمــل پاکــی حتی اگــر ناچیز 
جبــران  و  اصلاح  مسیــر  و  نمی‌شــود  گــم  باشــد، 
همیشــه بــاز اســت. پشــتوانه دائمــی و نصــرت غیبــی. 
احســاس  هیــچ‌گاه  زندگــی  کوران‌هــای  در  مؤمــن 
ثابت‌قــدم  دشــمنان  برابــر  در  نمی‌کنــد،  بی‌پناهــی 
اســت و بــه مــدد و نصــرت الهــی امیــدوار اســت و 
گام‌هایــش بــا اتــکا بــه ریســمان محکــم الهــی اســتوار 

است.
هــدف حــزب تمــدن نویــن اسلامــی، تربیــت و رشــد 
چنیــن انســانی اســت: انســانی کــه بــا آگاهــی، ایمــانِِ 
عقلانــی، پرهیــز از تقلیــد کور و آزاد از قیــد ســلطه و 
طبقــات، جســارت مجاهــدت بــرای نجــات دیگــران را 
زاینــده،  ایمــان  تجلــی  انســان،  ایــن  دارد. 
نتیجــه‌ی  کــه  اســت  عمل‌گــرا  و  ســعادت‌طلب 
ایمانــش، »دنیــای آبــاد« و »آخرتــی ســعید« خواهــد 

بود.

معرفت، موتور تمدن�ساز
در چارچــوب فــکری انــقلاب اسلامــی، »معرفــت« فراتــر 

از دانــش صــرف و تبیینــی خنثــی اســت؛ معرفــت بایــد 
جامعه‌ســاز، جهــت‌دار و حل‌کننــده مســائل حیاتــی 
باشــد. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــا اتخــاذ یــک 
رویکرد مســتقل و تمدن‌ســاز در معرفت‌شناســی، بر 
تأکیــد  از غرب‌زدگــی، فردگــرایی و پراکندگــی  پرهیــز 
دارد. معرفــت مطلــوب بایــد قــدرت تمییــز اهــم از 
و  بدهــد  جامعــه  بــه  را  ناصــواب  از  صــواب  مهــم، 
تصمیــم و عمــل کارآمــد را در ابعــاد فــردی و اجتماعــی 
ممکــن ســازد؛ لــذا معرفت‌شناســی مورد نظــر، یــک 
دانــش نــظری بی‌ثمــر نیســت، بلکــه زمینه‌ســاز تحول 

تمدنی است.
حــس،  شــامل  بــشری  هدایــت  و  ادراک  پایه‌هــای 
غریــزه، و عقــل هســتند، امــا ایــن پایه‌هــا بــه تنهــایی 
بــرای ســعادت کافــی نیســتند. عقــل، بــرتری انســان را 
رقــم می‌زنــد، امــا محــدود اســت و مســتعد آلودگــی بــه 
هــوس و تعصــب اســت. شــهود قلبــی کــه بــا تزکیــه 
حاصــل می‌شــود، مکمــل ایــن ادراک اســت. کانون 
معرفــت، وحــی اســت. وحــی نــه رقیــب عقــل، بلکــه 
بزرگ‌تریــن هدیــه  اســت.  آن  راهنمــای  و  بالابرنــده 
اســت.  فــکری  اصلاح  و  معرفــت  انفجــار  بعثــت، 
بــا  و  برمی‌انگیــزد  را  خفتــه  عقل‌هــای  پیامبــر)ص( 
هدایــت وحیانــی، ظرفیــت اندیشیــدن و ســاختن را در 
انســان تقویــت می‌کنــد. دیــن حقیقــی جهــل، تقلیــد 
ــدرت  ــه سوی ق ــه را ب ــد و جامع ــب را می‌زدای کور و تعص
تشــخیص و تصمیــم‌گیری درســت هدایــت می‌کنــد. 
معرفــت مورد نیــاز جامعــه توحیــدی بایــد کاربــردی، 
جهــت‌دار و تمدن‌ســاز باشــد؛ ایــن فهم بایــد فــرد را در 
در  صحیــح  حرکــت  و  خــود  مأموریــت  تشــخیص 
صحنــه اجتمــاع یــاری دهــد. ایــن فهــم، پیوســته بــا 

مسئولیت‌پذیری و کنشگری جمعی همراه است.
سیطــره  از  به‌شــدت  اسلامــی  نویــن  تمــدن  حــزب 
برحــذر  معرفتــی  پراکندگــی  و  التقــاط  غربی،  منابــع 
اســت؛ زیــرا دانشــی کــه خاســتگاه و هدفــش روشــن 
امــکان  و  کــرده  تهدیــد  را  جامعــه  هویــت  نباشــد، 
چون  عواملــی  می‌کنــد.  ســلب  را  تاریخــی  تصمیــم 
یــا  صــرف  عمل‌گــرایی  کور،  تقلیــد  تعصــب، 
فلســفه‌پردازی بی‌ثمــر، نمونه‌هــایی از انحــراف مسیر 
معرفــت هســتند. لــذا خودآگاهــی معرفتــی یعنــی 
آنچــه  محتــوای  و  مبــدأ  بــه  نســبت  حســاسیت 

می‌آموزیم، کلیدی است.
 معلــم فــردی 

ً
نظام‌ســازی و محیط‌ســازی: انبیــاء صرفــاً

نیســتند؛ آن‌هــا قطــب معرفــت و انــقلاب هســتند کــه 
ســاختارهای معیــوب را فرو می‌ریزنــد و ســاختارهای 
معرفــت  توســعه  می‌کننــد.  طراحــی  را  وحیانــی 
توحیــدی تنهــا بــا کلاس درس نیســت، بلکــه نیازمنــد 
، الگوهــای تربیتــی  ســاختن محیــط عملــی، انگیزه‌ســاز
جامعــه  جهــت  در  یکپارچــه  سیاســت‌گذاری  و 

توحیدی است.

معرفــت، تعهــد و مجاهــدت: معرفــت اصیــل تعهــد 
مــی‌آورد و هــر کــس بــه قــدر بهــره‌اش مســئولیت 
بیشــتری پیــدا می‌کنــد. تکلیــف دیگــر، گســترش ایــن 
معرفــت، نظام‌ســازی بــر اســاس آن و دفــاع از منظومه 

معرفتی در برابر جنگ‌های فکری دشمنان است.
جامعــه توحیــدی بــه معرفتــی الهــی، عقلانــی، انــقلابی 
و  اجتماعــی   ، جهــت‌دار کــه:  دارد  نیــاز  کاربــردی  و 
و وحــی  تعامــل عقــل  باشــد. حاصــل  تغییرآفریــن 
ســنت‌های  از  رهاکننــده  و  نقــاد  اصلاح‌گــر،  باشــد. 
باشــد.  اولویت‌شــناس  و  کارآمــد  باشــد.  پوسیــده 
ــته  ــی داش ــئولیت اجتماع ــا مس ــتنی ب ــد ناگسس پیون

باشد. محیط‌ساز و نظام‌ساز باشد.
حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــه دنبــال توســعه ایــن 
معرفــت اســت تــا ایــران را از اســارت جهــل مــدرن رهــا 

سازد و راه تمدن حقیقی الهی را بگشاید.

ولایت الهی: محور هندسه�ی جامعه توحیدی
جامعــه آرمانــی در نــگاه حــزب تمــدن نویــن اسلامــی، 
جامعــه توحیــدی اســت؛ جامعــه‌ای کــه تمــام ابعــاد آن 
روابــط  و  فرهنــگ  اقتصــاد،  سیاســت،  شــامل 
اجتماعــی، بــر مــحور یکتاپرســتی و بندگــی خداونــد بنــا 
شــده اســت. تحقــق ایــن جامعــه، امری خودبه‌خودی 
، اجتماعی و  نیســت؛ بلکه نیازمنــد معرفــت ریشــه‌دار
از  مجموعــه‌ای  نــه  را  دیــن  کــه  اســت  عملــی 
توصیه‌هــای فــردی، بلکــه طرحــی اجتماعــی بدانــد کــه 

باید همه شئون جامعه را متحول سازد.
توحیــد و عدالــت اجتماعــی: توحیــد بــه معنــای نفــی 
هرگونــه مــحور اطاعــت و عبودیــت جــز خداســت؛ نــه 
و  هوی  نــه  و  سیاســی  قدرت‌هــای  نــه  انســان‌ها، 
هــوس، حــق فرمــانروایی ندارنــد. در ایــن جامعــه، 
یــا گروهــی  بــر عدالــت اســت و هیــچ طبقــه  اصــل 
و  تقــوا   

ً
صرفــاً بــرتری  معیــار  نــدارد؛  ویــژه  حــقوق 

عبودیــت اســت، نــه نــژاد، ثروت یــا جایــگاه شــغلی. 
جامعــه توحیــدی بــه مــواد اولیــه و ســاختار ویــژه‌ای 
نیــاز دارد. مهم‌تریــن مــاده اولیــه، انســانِِ آگاه، مؤمــن 
و عامــل اســت؛ و پــس از آن، نظــام آموزشــی، روحیــه 
کار جمعــی، و ســاختارهای ارتباطــی بایــد حول مــحور 

بندگی خدا تثبیت شوند.
و  ثقــل  نقطــه  توحیــد:  عملــی  تجســد  ولایــت، 
انرژی‌بخــش جامعــه دینــی، ولایــت الهــی اســت؛ یعنــی 
ــق  ــدگان برح ــدا و نماین ــه از خ ــه و آزادان ــت آگاهان اطاع
او. آنچــه قــدرت تحقــق تمــدن نویــن اسلامــی را بــه 
اسلام بخشیــده، در پذیــرش و جــاری ســاختن همین 
ولایــت الهــی در همــه شــئون جامعــه اســت. ولایــت 
کــه ریشــه در توحیــد دارد، تجســد عملــی توحیــد در 
زیســت اجتماعــی اســت و ارزش‌هــای الهــی را از حــد 
تبدیــل  اجتمــاع  واقعــی  ســاختار  مــدار  بــه  شــعار 
می‌کنــد. هرگونــه تــحول اجتماعــی و انســانی بــدون 

تحقــق ولایــت الهــی، پایــدار نخواهــد بــود و اسلام 
ــه کــه تحــت چتــر نظام‌هــای طاغوتــی شــکل  فردگرایان

می‌گیرد، نسبتی با اصالت دین ندارد.
راه  نقشــه  ولایــت،  جامعــه:  بــلوغ  و  ولایــت  رابطــه 
و  اتحــاد  سوی  بــه  پراکندگــی  از  جامعــه  حرکــت 
پیشــرفت را تعییــن می‌کنــد. امروز رشــد حقیقــی در 
جامعــه اسلامــی، بــا افزایــش نفــوذ ولایــت الهــی گــره 
خورده اســت. هــر چقــدر جامعــه در مراتــب معرفتــی، 
کنــد،  بیشــتری  رشــد  مســئولیت‌پذیری  و  اخلاقــی 
ولایــت الهــی بــا میــدان عمــل بازتــر، موثرتــر و نافذتــر 
ــر  ــی نزدیک‌ت ــه تحقــق نظــام الهــی و شــکوفایی تمدن ب

می‌شود.
حــزب تمــدن نویــن اسلامــی معتقــد اســت کــه شــرط 
ــا تعریــف  تــداوم نظــام اسلامــی، بســط یــد ولــی فقیــه ب
عمیــق معرفتــی و افزایــش نقش‌آفرینــی اجتماعــی 
و  برنامه‌هــا  تمامــی  اســت.  قدســی  حقیقــت  ایــن 
سیاســت‌ها بایــد منبعــث از ایــن اصــل راهبــردی قــرار 
گیــرد تــا پیشــرفت، عدالــت و هویت‌ســازی بــه نحــو 

کامل محقق شود.

فرهنگ
در دیــدگاه حــزب تمــدن نویــن اسلامــی، فرهنــگ 
حاشیــه‌ نیســت؛ بلکــه زیربنــای اصلــی تمــدن و بســتر 
شــکل‌گیری هویــت ملــی - اسلامــی اســت. رویکــرد 
فرهنگــی مــا برخاســته از جهان‌بینــی توحیــدی و نظــام 
ارزشــی اسلام نــاب اســت، بــا هــدف تحقــق جامعــه‌ای 
کــه ســبک زندگــی و نظــام معنــای آن بــر پایــه ایمــان، 

عقلانیت و عدالت سامان یافته باشد.
هویــت فرهنگــی جامعــه اسلامــی بــر مؤلفه‌هــایی 
عدالــت،  جهــاد،  روحیــه  عبودیــت،  ایمــان،  چون 
کرامــت، عفــاف، حیــا و غیــرت بنــا می‌شــود. از منظــر 
 مجموعــه‌ای از هنــر یــا ســبک 

ً
کلان، فرهنــگ صرفــاً

خاســتگاه  بلکــه  نیســت،  موجــود  زندگــی 
تصمیــم‌گیری اجتماعــی و پیشــران حرکــت تمدنــی 
اســت. فرهنــگ نــه تابــع اقتصــاد و سیاســت، بلکــه 
جهت‌دهنــده و هدایت‌گــر آن‌هاســت. فرآینــد تولیــد 
و انتقــال فرهنگــی بایــد مردمــی باشــد و نــه تحمیل که 
عنــوان  بــه  فرهنــگ  تقــدم  نشــان‌دهنده  خــود 

موضوع جهاد مستمر است.
 نظــام ســلطه، ســلطه نــرم خــود را از طریــق جنــگ 
ــال  ــایی اعم ــخ معن ــی و مس ــم فرهنگ ــناختی، تهاج ش
می‌کنــد. مهم‌تریــن تهدیدهــا در ایــن حوزه عبارت‌انــد 
پروژه‌ای  فرهنگــی:  نــاتوی  و  فرهنگــی  تهاجــم   : از
جامعــه  هویتــی  بنیادهــای  تخریــب  بــرای  مســتمر 
اسلامــی از طریــق رســانه‌های جهانــی و هنــر مســموم. 
اســتحاله فرهنگــی از درون: تغییــر آرام نظــام ارزش‌ها، 
در  فضیلــت  تضعیــف  و  منکــر  عادی‌ســازی 
ســاختارهای داخلــی )ماننــد سینمــا و آموزش(. جنگ 
امیدهــای  و  باورهــا   ، افــکار هــدف‌گیری  شــناختی: 

انسان‌شناسی حزب، 
انسان را فاعلِِ هستی 

می‌بیند که بر پایه‌ی ایمان 
گاهانه، مأموریت  آ

ساختن خویش، جامعه 
و تاریخ را بر عهده دارد. 

این مسئولیت، برخاسته 
از ایمان به نظم حکیمانه 
و حکومتی الهی در عالم 

است و تعطیل‌بردار 
نیست. مسلمان موحد، 
برخلاف راهبان تارک دنیا، 

در خط مقدم 
مسئولیت‌های فردی و 

اجتماعی حاضر است، نه 
اهل عزلت است و نه 
اسیر جبر اجتماعی.

ولایت، نقشه راه حرکت 
جامعه از پراکندگی به 

سوی اتحاد و پیشرفت را 
تعیین می‌کند. امروز رشد 

حقیقی در جامعه 
اسلامی، با افزایش نفوذ 

ولایت الهی گره خورده 
است. هر چقدر جامعه 

در مراتب معرفتی، 
اخلاقی و 

مسئولیت‌پذیری رشد 
بیشتری کند، ولایت الهی 

 ، با میدان عمل بازتر
موثرتر و نافذتر به تحقق 

نظام الهی و شکوفایی 
تمدنی نزدیک‌تر می‌شود.

حزب تمدن نوین اسلامی 
معتقد است که شرط 

تداوم نظام اسلامی، بسط 
ید ولی فقیه با تعریف 

عمیق معرفتی و افزایش 
نقش‌آفرینی اجتماعی 

این حقیقت قدسی 
است. 
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و  بی‌هویتــی  معنــا،  بحــران  ایجــاد  بــرای  جوانــان 
پذیــرش  غــرب:  از  تقلیــد  انــقلاب.  از  ســرخوردگی 
ضمنــی ســبک زندگــی غربی، فردگــرایی، اباحــه‌گری و 
خانــواده:  نــرم  فروپاشــی  فرهنگــی.  سکولاریســم 
ــج  ــازی طلاق و تروی ــواده، عادی‌س ــاد خان ــف نه تضعی

زن‌محوری افراطی در ادبیات رسانه‌ای.
مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات نیازمنــد یــک جبهــه فعــال، 
ضمــن  بتوانــد  کــه  اســت  فرهنگــی  خلاق  و  بیــدار 
ایســتادگی گفتمانــی، روایــت بدیــل تولیــد کــرده و 

فرهنگ مقاومت را گسترش دهد.
 : تمدن‌ســاز فرهنگــی  ســاختار  و  راهبــردی  اصول 
سیاســت فرهنگــی حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــر 
اصولــی اســتوار اســت کــه از مکتــب اسلام و تجربــه 
انــقلاب اسلامــی اســتخراج شــده‌اند و شــاخص‌های 
محســوب  فرهنگــی  هدایــت  بــرای  عملیاتــی 

می‌شوند:
اصول راهبــردی فرهنــگ: اصالــت ایمــان و اخلاق: 
فرهنــگ بایــد بــر پایــه‌ی ایمــان بــه خــدا، آخرت‌بــاوری و 
و  ســکولار  فرهنــگ  گیــرد.  شــکل  اسلامــی  اخلاق 
لذت‌گــرا در تقابــل بــا ایــن اصــل اســت و هــر سیاســت 
فرهنگــی بایــد در خدمــت رشــد عبودیــت و تربیــت 
اخلاقــی باشــد. تقابــل فعــال بــا فرهنــگ مهاجــم: 
سیاســت فرهنگــی منفعلانــه کافــی نیســت. در برابــر 
تهاجــم فرهنگــی غــرب، نیــاز بــه کنــش‌گری تهاجمــی و 
روایت‌ســازی مســتقل اســت. خنثی‌ســازی جنــگ 
نــرم، مســتلزم حــضور فعــال در میــدان فکــر، هنــر و 
رســانه اســت.  پیونــد ایمــان و نــوآوری: فرهنــگ دینــی 
بایــد  سیاســت‌ها  نیســت.  ســکون  معنــای  بــه 
نــوآوری، خلاقیــت و روایــت نــو از مفاهیــم اصیــل را 
ترویــج کننــد تــا پیــام انــقلاب در زبــان روز بیــان شــود. 
مردمی‌بــودن: فرهنــگ محــصول خلاقیــت اجتماعــی 
نقــش  بایــد  دولــت  اســت؛  مؤمــن  نخبــگان  و 
در  مردمــی  مشــارکت  الهام‌بخــش  و  تســهیل‌گر 
تولیــد معنــا را ایفــا کنــد. جهــاد مســتمر فرهنگــی: 
فرهنگ‌ســازی یــک امــر مقطعــی نیســت، بلکــه جهاد 
مســتمر در میــدان روایــت، معنــا و هویــت اســت کــه 
بایــد نهادینــه شــده و بــه الــگوی عمــل کارگــزاران 

تبدیل گردد.
مســئولیت نظــام اسلامــی در فرهنــگ، طراحــی بســتر 
و ایجــاد ســپهر تمدنــی اســت. دولــت بایــد ســه نقــش 
 . کلیــدی ایفــا کنــد: نقــش هدایتــی و گفتمان‌ســاز
ترسیــم و تثبیــت گفتمــان کلان مبتنــی بــر ایمــان، 
از  مقاومــت  فرهنــگ  و  خانواده‌مــحوری  عدالــت، 
طریــق رســانه ملــی و آموزش. نقــش تســهیل‌گر و 
: رفــع موانــع فعالیــت فرهنگــی نخبــگان  زمینه‌ســاز
مردمــی و فراهم‌ســازی زیرســاخت‌های نرم‌افــزاری و 
و  حفاظتــی  نقــش  فرهنگــی.  تولیــد  ســخت‌افزاری 
برابــر  در  فرهنگــی  مرزهــای  از  حفاظــت  تنظیم‌گــر: 
تولیــدات مســموم و مقابلــه هوشــمندانه بــا نفــوذ 

دشمن.
و  مــردم  نقش‌آفرینــی  فرهنگــی،  پویــایی  ضامــن 
زنــده  جامعــه  بطــن  در  فرهنــگ  اســت؛  نخبــگان 
فرهنــگ  اصلــی  مولــدان  و  حــاملان  مــردم  اســت. 

و  آیین‌هــا  زندگــی،  ســبک  طریــق  از  کــه  هســتند 
مطالبــه‌گری، فرهنــگ را شــکل می‌دهنــد. نخبــگان 
روایت‌ســازی،  در  اصلــی  مســئولیت  فرهنگــی 
نظریه‌پــردازی و احیــای هویــت تمدنــی را بــر عهــده 
دارنــد و حلقــه اتصــال میــان معــارف اسلامــی و زبــان 
روز جامعه‌انــد. سیاســت موفــق، سیاســتی اســت 
کــه مردم‌پایــه، نخبگانی‌هدایت‌شــونده باشــد؛ یعنــی 
فرهنــگ از متــن زندگــی بجوشــد و توســط نخبــگان 

صیقل بخورد.
فرهنــگ عامــل پیشــران اســت؛ هــر تــحول پایــدار در 
اقتصــاد، سیاســت، امنیــت یــا علــم، ابتــدا بایــد در 
خ دهــد. اقتصــاد مقاومتــی بــدون فرهنــگ  فرهنــگ ر
کار و قناعــت میســر نیســت؛ امنیــت نــرم وابســته بــه 
انســجام فرهنگــی اســت و پیشــرفت علمــی بــدون 
ــه وابســتگی علمــی ختــم  اســتقلال‌طلبی فرهنگــی، ب
می‌شــود. تمــدن نویــن اسلامــی در نهایــت، ثمــره‌ی 

فرهنگ مؤمن، خلاق و هویت‌دار خواهد بود.

اقتصاد
 مــادی نیســت، بلکــه 

ً
اقتصــاد در تفکــر اسلامــی صرفــاً

و  عدالــت  عبودیــت،  تحقــق  بــرای  عرصــه‌ای 
تمدن‌ســازی اســت. هــدف اصلــی، تأمیــن معیشــت 
عادلانــه و فراهم‌ســازی بســتر رشــد معــنوی اســت. 

اقتصاد مطلوب اسلامی بر سه پایه استوار است:
عبودیــت‌: ثروت ابــزاری بــرای تعالــی اســت و تولیــد و 

مصرف باید با ارزش‌های الهی همسو باشد.
عدالــت‌: قــوام اقتصــاد بــر توزیــع عادلانــه منابــع و 
فرصت‌هــا  بــرابری  و  محرومیــت  رفــع  امکانــات، 

استوار است.
اســتقلال‌: نظــام اقتصــادی بایــد از وابســتگی بــه نظــام 
ســلطه رهــا شــده و بــر درون‌زایی و اقتصــاد مقاومتــی 

استوار باشد.
در ایــن چارچــوب، اقتصــاد نــه تابــع مکانیســم کور 
ســازوکار  نــه  و  ثروت  تمرکــز  ابــزار  نــه  اســت،  بــازار 
عرصــه  یــک  بلکــه  افســارگسیخته؛  مصرف‌گــرایی 
نیازمنــد  کــه  اســت  هویتــی  و  سیاســی  تربیتــی، 
هندســه‌ای برآمــده از توحیــد و عدالــت می‌باشــد. 
و  کار  اجتماعــی،  عدالــت  بــر  حــزب  سیاســت‌های 
تولیــد، کرامــت معیشــتی، مردم‌مــحوری، اســتقلال 
ســاختاری و مقابلــه بــا ویژه‌خــواری متمرکــز اســت. 
اقتصــاد یکــی از اصلی‌تریــن میادیــن تقابــل بــا جبهــه 
ــا ابزارهــای اقتصــادی، اراده ملــی را  ســلطه اســت کــه ب

هدف قرار می‌دهد.
 تهدیــدات کلیــدی کــه حــزب تمــدن نویــن اسلامــی 

: باید با آنها مقابله کند عبارتند از
وابســتگی ســاختاری بــه نفــت و ارز کــه منجــر بــه 
از تولیــد ملــی  ناکارآمــدی مزمــن، فســاد و غفلــت 
می‌شــود. نظــام ســرمایه‌داری پنهــان و لیبرالیســم 

اقتصــادی از جملــه سیاســت‌های تعدیــل ســاختاری 
و خصوصی‌ســازی بی‌ضابطــه کــه شــکاف طبقاتــی را 
تشــدید کــرده اســت. رانت‌خــواری و فســاد اقتصــادی 
ــه  ــی ب ــاد عموم ــه اعتم ــات ک ــوازن امکان ــع نامت ــا توزی ی
دولــت را تضعیــف می‌کنــد. کمرنگ‌شــدن تولیــد و 
اولویت‌یافتــن دلالــی یــا تضعیــف بخش‌هــای مولــد 
مقابــل  در  دانش‌بنیــان(  کشــاورزی،  )صنعــت، 
جنــگ  و  اقتصــادی  تحریــم  ســوداگری.  گســترش 
ترکیبــی معیشــتی کــه تلاش دشــمن بــرای ناکارآمــد 
جلــوه دادن حکومــت از طریــق فشــار بــر ســفره مــردم 

است.
از  جلــوگیری  بــرای  اقتصــاد:  در  راهبــردی  اصول   
حــزب  وابســتگی،  و  ســوداگری  سوی  بــه  انحــراف 
بــرای  راهبــردی  اصولــی  بــر  اسلامــی  نویــن  تمــدن 

سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید دارد:
 عدالــت ســاختاری: عدالــت بایــد در ســاختار توزیــع 

امکانات، مالیات و دستمزد پیاده‌سازی شود.
تولیدمــحوری به‌جــای ســوداگری: اولویــت بــا تولیــد 

داخلی، صنعت ملی و کار واقعی است.
معیشــت همــراه بــا کرامــت: هــدف اصلــی، تأمیــن 
سلامــت(  غــذا،  )مســکن،  اساســی  نیازهــای 

به‌صورت ساختاری است.
درون‌زا:  مقاوم‌ســازی  و  اقتصــادی  اســتقلال 
مصون‌ســازی در برابــر ســلطه دلار و تحریــم از طریــق 

اقتصاد مقاومتی.
مردمی‌ســازی اقتصــاد: توســعه کوچــک مقیاس‌هــا، 

اتکا به تعاونی‌ها، بازگشت انفال به بیت المال
ــا فســاد: داخلــی ســازی قیمــت  ــه ب شــفافیت و مقابل
بــر مــواد اولیــه، شفاف‌ســازی قراردادهــای  گــذاری 

کلان برای رصدپذیری.
نقــش دولــت در ایــن نظــم، نــه تصدی‌گــرایی ناکارآمــد 
بایــد  آزاد؛ دولــت  بــازار  بی‌طــرف  ناظــر  نــه  و  اســت 
معمــار عدالــت ســاختاری باشــد، تســهیل‌گر اقتصــاد 
مردمــی، تأمین‌کننــده حداقــل معیشــت بــا کرامــت و 
خارجــی.  ســلطه  برابــر  در  ملــی  اســتقلال  حافــظ 
مأموریــت دولــت، طراحــی نظــم اقتصــادی اسلامــیِِ 

مردم‌پایه است.
 در منظومــه اسلامــی، مــردم بازیگــران اصلــی تولیــد، 
سیاســت‌گذاری  و  هســتند  مقاومــت  و  عدالــت 
بــدون محوریــت آنــان پایــدار نخواهــد بــود. نقــش 
ــی ثروت  ــدگان واقع ــت: تولیدکنن ــه اس ــردم چندلای م
تعاونی‌هــا(،  صنعت‌گــران،  )کشــاورزان، 
مصرف‌کننــدگان مســئول )حمایــت از کالای داخلــی 
و ساده‌زیســتی(، مبــارزان جنــگ اقتصــادی )صبــر و 
عــدم تســلیم در برابــر تحریــم( و نظــارت‌ بــر روندهــا 

برای عدم رشد فساد.
نخبــگان اقتصــادی نیــز ســه نقــش کلیــدی دارنــد: 
اقتصــادی اسلامــی جایگزیــن،  نظریه‌پــردازی نظــم 

اشــتغال‌زایی  اولویــت  بــا  متعهدانــه  کارآفرینــی 
تبییــن  جهــاد  مقیــاس،  کوچــک  و  دانش‌بنیــان 
ترکیبــی  جنــگ  دربــاره  روشــنگری  بــرای  اقتصــادی 
پیونــد  بــر  اسلامــی  نویــن  تمــدن  حــزب  دشــمن. 

ساختاری مردم با نخبگان متعهد تأکید دارد.
 اقتصــاد حوزه‌ای مســتقل نیســت و درهم‌تنیــده بــا 

دیگر ساحت‌هاست.
و  قناعــت   ، کار فرهنــگ  فرهنــگ:  و  اقتصــاد   

ضد‌اشرافی‌گری، زیربنای اقتصاد مقاومتی است.
اقتصــاد و سیاســت داخلــی: شــفافیت و مشــارکت 
لازمــه  اقتصــادی،  تصمیــم‌گیری  در  مــردم 

مردم‌سالاری دینی است.
تهدیدکننــده  نابــرابری  و  فقــر  امنیــت:  و  اقتصــاد 
شــرط  اقتصــادی،  اســتقلال  و  اســت  نــرم  امنیــت 

اقتدار راهبردی است.
اقتصــاد و علم‌وفنــاوری: دانش‌بنیان‌کــردن تولیــد، 

شرط کارآمدی و مصونیت از تحریم است.
توزیــع  نظــام  اصلاح  اجتماعــی:  عدالــت  و  اقتصــاد 
تحقــق  پیش‌شــرط  ثروت،  و  جامعــه  امکانــات 

عدالت ساختاری است
اقتصــاد و تمدن‌ســازی: تمــدن نویــن اسلامــی بــدون 

نظم اقتصادی مقاوم و عادلانه ممکن نیست.
از  گسســت  نیازمنــد  تمدن‌ســاز  اقتصــاد  تحقــق 
چارچوب‌هــای موجــود و بازطراحــی ساختارهاســت: 
طراحــی نظــم اقتصــادی اسلامــی مثــل بازطراحــی کلان 
ســازوکارهای توزیــع منابــع، مالیــات، بانــک بــر مبانــی 
اسلامــی. تــحول در فرهنــگ اقتصــادی مــردم ماننــد 
و  قناعــت  جهــادی،  کار  فرهنــگ  کــردن  نهادینــه 
حرمــت ربــا. اســتقرار عدالــت در زیرســاخت‌ها: بومــی 
ســازی نظــام قیمــت گــذاری بــر مــواد اولیــه تولیــد، 
عادلانــه ســازی نظــام دســتمزد، مالیــات و مالکیــت 
بــرای رفــع نابرابری‌هــای ســاختاری. جهــاد اقتصــادی و 
و  مجاهدانــه  مقاوم‌ســازی  مقاومتــی:  مدیریــت 
هوشــمندانه اقتصــاد در برابــر تهاجمــات بیرونــی. 
دولتــی  تســهیل‌گر:  و  ضدفســاد  کارآمــد،  دولــت 
ســالم کــه تســهیل‌گر اقتصــاد مردمــی باشــد و تمرکــز 

سرمایه و تطاول ثروت را خنثی کند.

سیاست داخلی 
انــقلاب  فــکری  منظومــه  در  داخلــی  سیاســت 
اسلامــی، عرصــه‌ای بــرای تحقــق حاکمیــت الهــی و 
ایــن  اراده مــردم در چارچــوب دیــن اســت.  تجلــی 
بــرای قــدرت، مجاهدتــی  از رقابــت  ســاحت، فراتــر 
تحقــق  و  عدالــت  گســترش  حــق،  اقامــه  بــرای 
ایــن  کلیــدی  مبانــی  اســت.  دینــی  مردم‌ســالاری 
الهــی و  توأمــان ولایــت  دیــدگاه شــامل حاکمیــت 
مشــارکت مردمــی، تأکیــد بــر کرامــت و مســئولیت 
)توزیــع  مــردم، عدالــت سیاســی  و  متقابــل حاکــم 

عادلانــه فرصت‌هــا و قــدرت( و وحــدت ملــی بــر مــحور 
مطلــوب،  سیاســت  اســت.  انــقلاب  آرمان‌هــای 
مبتنــی بــر شــفافیت، پاســخ‌گویی و امــر بــه مــعروف و 

نهی از منکر سیاسی است.
ترکیبــی  جنــگ  هــدف  همــواره  داخلــی  سیاســت 
دشــمن بــوده کــه بــا تخریــب ســرمایه اجتماعــی و 
نفــوذ در ســاختارها، اراده ملــت را تضعیــف می‌کنــد. 

: تهدیدات اصلی عبارتند از
اشــرافی‌گری  ظــهور  تصمیــم‌گیری:  مراکــز  در  نفــوذ 
سیاســی، تکنوکراســی ســکولار و مهــار اراده انــقلابی 

از درون.
واقعــی:  مشــارکت  حــذف  و  انحصارگــرایی 
طــرد  موجــب  کــه  بانــدی  الیگارشــی  شــکل‌گیری 

نیروهای اصیل و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
سیاســی،  رانت‌هــای  قــدرت:  در  ســاختاری  فســاد 
انتصابــات غیرشایســته و تقاطــع منافــع اقتصــادی-

سیاسی که مشروعیت را خدشه‌دار می‌کند.
نظــام  معرفــی  ناکارآمدنمــایی:  روانــی  عملیــات 
بــرای  غیرپاســخ‌گو  و  بســته  ســاختاری  به‌عنــوان 

تخریب امید و تحریک شورش نرم.
شــکاف اجتماعــی و قومیتــی: تحریــک بیرونــی بــرای 
بهره‌بــرداری از مســائل هویتــی و معیشــتی بــه منــظور 

تضعیف انسجام ملی.
حکمرانــی داخلــی بایــد بــر اصولــی بنیادیــن اســتوار 
یــا  قدرت‌طلبــی  ســمت  بــه  انحــراف  از  تــا  باشــد 
شــود:  جلــوگیری  محافظه‌کارانــه  مصلحت‌گــرایی 
مردم‌ســالاری دینی، نه دموکراســی صوری: مشــارکت 

اقتصاد نه تابع مکانیسم 
کور بازار است، نه ابزار 

تمرکز ثروت و نه سازوکار 
مصرف‌گرایی 

افسارگسیخته؛ بلکه یک 
عرصه تربیتی، سیاسی و 
هویتی است که نیازمند 

هندسه‌ای برآمده از 
توحید و عدالت می‌باشد. 

سیاست‌های حزب بر 
عدالت اجتماعی، کار و 

تولید، کرامت معیشتی، 
مردم‌محوری، استقلال 

ساختاری و مقابله با 
ویژه‌خواری متمرکز 

است. اقتصاد یکی از 
اصلی‌ترین میادین تقابل 
با جبهه سلطه است که با 
ابزارهای اقتصادی، اراده 
ملی را هدف قرار می‌دهد.

حزب تمدن نوین 
اسلامی، علم را رکن 

هویت و موتور استقلال 
می‌داند. جامعه فاقد 
تولید علم، وابسته و 
عقب‌مانده می‌ماند. 

ارزش علم به »نافع« بودن 
آن است؛ یعنی متصل به 

نیازهای واقعی مردم و 
حل‌کننده مسائل 

اجتماعی باشد. هدف، 
تبدیل ایران از 

مصرف‌کننده صرف به 
تولیدکننده و صادرکننده 

علم و کسب مرجعیت 
جهانی است. 
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گاهانــه و مؤثــر مــردم در چارچــوب هدایــت الهــی،  آ
متمایــز از رأی‌گیری صــرف غربی. عدالــت سیاســی: 
توزیــع عادلانــه قــدرت و فرصت‌هــا بــرای همــه اقشــار 
لزوم  پاســخ‌گویی:  و  شــفافیت  مناطــق.  و 
مردمــی،  نظــارت  برابــر  در  مقــام  هــر  پاســخگویی 
فسادســتیزی  نخبگانــی.  و  رســانه‌ای 
ساختاری:خشــکاندن بســتر تولیــد فســاد از طریــق 
اصلاح فرآیندهــا و قوانیــن. اخلاق و تقــوای سیاســی: 
رفتــار مبتنــی بــر انصــاف، صداقــت و پرهیــز از تخریــب 
نــه  امت‌مــحوری،  سیاســی.  معاملــه‌گری  و 
حزب‌مــحوری: سیاســت‌گذاری بایــد بــر مــدار مصالــح 
امــت اسلامــی و آرمان‌هــای انــقلاب باشــد، نــه منافــع 

جناحی.
سیاســت داخلــی، ســاحتی از تحقــق حاکمیــت الهی و 
بســتر مشــترک ســایر حوزه‌هــای حکمرانــی )فرهنگ، 
هرگونــه  اســت.  آموزش(  و  امنیــت  اقتصــاد، 

ــازد؛  ــل می‌س ــی را مخت ــم تمدن ــی در آن، نظ ناهماهنگ
چــرا کــه عدالــت اقتصــادی بــدون عدالــت سیاســی 
محــصول  نیــز  پایــدار  امنیــت  و  نیســت  پایــدار 
عمومــی  رضایــت  بــر  مبتنــی  درونــی  مشروعیــت 
اســت. ایــن حوزه، میــدان تحقــق اصول انــقلاب و 

محور اتصال مردم به ساخت قدرت است.

 سیاست خارجی
سیاســت خارجــی جمــهوری اسلامــی ایــران ریشــه در 
بــا  کــه  عدالت‌مــحوردارد  و  تمدنــی  دینــی،  هویتــی 
دیپلماســی قدرت‌مــحور غــرب تفــاوت بنیادیــن دارد. 
ایــن رویکــرد، روابــط بین‌الملــل را نــه عرصــه رقابــت 
منفعت‌طلبانــه، بلکــه میدانــی بــرای اقامــه عدالــت، 
صیانــت از کرامــت ملت‌هــا و امت‌ســازی اسلامــی 
می‌دانــد. جبهــه اســتکبار، سیاســت خارجــی ایــران را 
بــه‌صورت نظام‌منــد هــدف تهدیــد قــرار داده اســت. 
از جملــه تلاش‌هــای او بــرای مهــار منطقــه‌ای و تغییــر 

رفتار ایران است.
تلاش بــرای مــنزوی ســاختن ایــران و واداشــتن آن بــه 
از طریــق تحریــم و نفــوذ  آمریــکایی  پذیــرش نظــم 
نظــم  تحمیــل  دنبــال  اســتکبار  دیپلماتیــک. 
ایران‌هراســی و  آنهــا پروژه  ناعادلانــه جهانی‌ســت. 
اسلام‌هراســی دارنــد. از ابزارهــای رســانه‌ای و لابی‌هــا 
بــرای ســاختن چهــره‌ای تروریســتی و غیرعقلانــی از 
ایــران بــه منــظور انزوای بین‌المللــی اســتفاده مــی 
کننــد. تلاش دارنــد در روابــط ایــران بــا کشورهــای 

مسلمان و مستقل اختلال ایجاد کنند.
بــرای محدودســازی روابــط راهبــردی ایــران بــا مــحور 
مقاومــت و جنــوب جهانــی بــه تفرقــه دامــن می‌زننــد. 
نفــوذ در دســتگاه دیپلماســی را پیــگیری مــی کننــد. 
دیپلماســی کــشور بــا خطــر نرمالیــزاسیون مواجــه 
اســت، غفلــت از دشمن‌شناســی و تلاش نخبــگان 
ــاور بــرای جــدایی سیاســت خارجــی از گفتمــان  غرب‌ب
خارجــی  سیاســت  اســت.  خطرنــاک  مقاومــت 
مطلــوب، مبتنــی بــر ایمــان، عــزت و حکمــت عملــی 

است و نه شعارگرایی یا واقع‌گرایی صرف.
اصول شش‌گانه عبارتند از:

ــن  ــدی در عی ــظ عزتمن ــت، مصلحت:حف ــزت، حکم ع
چارچــوب  در  اولویت‌هــا  تشــخیص  و  خردگــرایی 

اصول.
مقاومــت فعــال و تهاجــم نــرم: خروج از لاک دفاعــی و 

عمــل فعــال بــا دیپلماســی تهاجمــی و روایت‌ســازی 
جهانی علیه سلطه.

حمایــت  مقاومــت:  مــحور  از  راهبــردی  حمایــت 
کــه  مقاومــت،  جریان‌هــای  از  پایــدار  و  همه‌جانبــه 
بخشــی جدایی‌ناپذیــر از هویــت سیاســت خارجــی 

است.
بــر  تمرکــز  مســتقل:  کشورهــای  بــا  تعامــل 
و  کشورهــای مســتقل  بــا  راهبــردی  همکاری‌هــای 
عضــو بلــوک جنــوب جهانــی بــرای ســاختن نظمــی 

چندقطبی.
اســتقلال، نــه انزوا: حفــظ اســتقلال تصمیــم‌گیری 
و  فعــال  بایــد  دیپلماســی  جهــان؛  از  انزوا  بــدون 

چندسویه باشد.
سیاســت  تمدنــی:  اهــداف  تحقــق  در  کارآمــدی 
خارجــی بایــد ابــزاری بــرای امت‌ســازی و الگوســازی 

حکمرانی اسلامی باشد.
دولــت مــأمور اجــرای گفتمــان عزتمنــد و مکتبــی در 
سیاســت خارجــی اســت و دیپلماســی آن بایــد در 
ــد:  ــت بای ــد. دول ــام باش ــای کلان نظ ــت راهبرده خدم
را  مســتضعفان  از  حمایــت  و  مقاومــت  گفتمــان 
و  کارآمــد  شــجاع،  دیپلماســی  کنــد؛  نمایندگــی 
راهبــردی  نهادهــای  هماهنگــی  بــا  را  غیرمرعــوب 
پیــش ببــرد؛ نســل جدیــدی از دیپلمات‌هــای تــراز 
انــقلاب را تربیــت کنــد؛ و زمینــه صــدور گفتمــان از 
را  علمــی  و  فرهنگــی  عمومــی،  دیپلماســی  طریــق 

فراهم سازد.
در ایــن گفتمــان، ملــت و نخبــگان بازیگــران اصلــی 
گاه، پشــتوانه  دیپلماســی عمومــی هســتند. ملــت آ
نیــز  نخبــگان  اســت؛  عزتمنــد  دیپلماســی  اصلــی 
وظیفــه دارنــد حامــل صــدای عدالــت جهانــی باشــند، 
و  اسلام،  جهــان  نخبگانــی  شبکه‌ســازی  طریــق  از 
اسلامــی.  دیپلماســی  بــرای  نــظری  ادبیــات  تولیــد 
بــدون مشــارکت عمیــق ملــت و نخبــگان، سیاســت 

خارجی انقلاب از روح و قدرت تهی است.
سیاســت خارجــی عرصــه‌ای مســتقل نیســت، بلکــه 
ــا ســایر حوزه‌هــای حکمرانــی هماهنــگ باشــد  ــد ب بای

تا انسجام راهبردی حفظ شود.
از نظــرگاه فرهنــگ، دیپلماســی بایــد تجلــی فرهنــگ 
ملــی، عــزت و مقاومــت باشــد. از نظــرگاه اقتصــاد، 
دیپلماســی ضعیــف موجــب تحریــم می‌شــود، در 
 - )شــرقی  اقتصــادی  فعــال  دیپلماســی  کــه  حالــی 

خنثی‌ســازی  و  رشــد  ابــزار   ) جنوبی‌مــحور
تحریم‌هاســت. از نظــرگاه امنیــت، سیاســت خارجــی 
بازدارندگــی ملــی ماســت؛  از  انــقلاب، بخشــی  تــراز 
انفعــال دیپلماتیــک، دشــمن را بــه تجــاوز امیــدوار 
دانشــگاه‌ها  آموزش،  و  علــم  نظــرگاه  از  می‌کنــد. 
تربیــت  و  عمومی‌انــد  دیپلماســی  دروازه‌هــای 
آموزش  نیازمنــد  انــقلاب  تــراز  دیپلمات‌هــای 

تخصصی با درک تمدنی است.
سیاســت خارجــی، بــازوی بین‌المللــی تمــدن اسلامــی 
اســت و بایــد پیــام عدالــت و هویــت دینــی را بــه جهــان 
صــادر کنــد و در طراحــی نظــم جدیــد جهانــی نقــش 

ایفا نماید.
بــرای تبدیــل شــدن سیاســت خارجــی بــه ابــزاری بــرای 
ــر  ــات زی ــد، الزام ــم جدی ــاخت نظ ــان و س ــدور گفتم ص

ضروری است:
کلاسیــک  پارادایم‌هــای  از  خروج  گفتمانــی:  تــحول 
غربی و بازتعریــف دیپلماســی بــر پایــه ایمــان، عدالــت 

جهانی و گفتمان مقاومت.
بــه نســل جدیــدی از  تربیــت نیروی انســانی: نیــاز 
و  بین‌الملــل  منطــق  بــر  مســلط  کــه  دیپلمات‌هــا 

حامل ایمان و درک تمدنی باشند.
بسیــج  عمومــی:  دیپلماســی  فعال‌ســازی 
ظرفیت‌هــای مردمــی، رســانه‌ای، علمــی و نخبگانــی 

برای تأثیرگذاری جهانی.
تعامــل هدفمنــد بــا جنــوب جهانــی: پیونــد راهبــردی 
و ســاختارمند بــا کشورهــای مســتقل بــرای جلــوگیری 

از به حاشیه رفتن پروژه تمدنی.
تولیــد نظریــه: پایه‌گــذاری الــگوی معرفتــی اسلامــی در 
روابــط بین‌الملــل بــه عنــوان بدیلــی بــرای نظریه‌هــای 

غربی.
تشــکیل جبهــه جهانــی مســتضعفان: ارتقــای مــحور 
مقاومــت بــه منظومــه‌ای جهانــی در مقابــل نظــام 

سلطه.

عدالت اجتماعی
اجتماعــی  عدالــت  اسلامــی،  انــقلاب  اندیشــه  در 
اصلی‌تریــن شــاخص مشروعیــت نظــام و زیربنــای 
 یــک سیاســت 

ً
تمــدن نویــن اسلامــی اســت، نــه صرفــاً

حوزه‌هــای  تمــام  بــر  حاکــم  روح  عدالــت،  رفاهــی. 
و  بــوده  فرهنــگ(  سیاســت،  )اقتصــاد،  حکمرانــی 
بــدون آن، هیــچ حوزه‌ای کارآمــد نخواهــد بــود. ایــن 

مفهــوم فراتــر از مســاوات صــرف اســت و بــر انصــاف، 
توزیــع برابــر فرصت‌هــا، رفــع تبعیــض و حمایــت از 
مســتضعفان تأکیــد دارد، بــدون آنکــه انگیــزه رشــد 
رســالت  عدالت‌خواهــی،  برود.  بیــن  از  مــشروع 
تاریخــی یــک امــت اســت و ریشــه در ایمــان و توحیــد 
بــرای  اساســی  شــرط  عدالــت  همچنیــن،  دارد. 
توســعه  و  پیشــرفت  الهی‌ســازی  و  انسانی‌ســازی 

تمدنی است.
تحقــق عدالــت بــا تهدیــدات ســاختاری و گفتمانــی 

مواجه است:
: اســتیلای دیدگاه‌هــای  نفــوذ گفتمــان سرمایه‌ســالار
رشــد  مانــع  را  عدالــت  کــه  تکنوکــرات  و  غرب‌گــرا 

می‌دانند و محرومان را در اولویت نمی‌بینند.
: تمرکــز منابــع، اعتبــارات  فســاد ســاختاری و انحصــار
و فرصت‌هــای شــغلی در دســت گروه‌هــای خــاص، 

که مانع سیستمی عدالت است.
اشــرافی‌گری جدیــد: تبدیــل برخــی مدیــران بــه طبقــه 
خــاص بــا ســبک زندگــی مرفــه، کــه انحــراف از مسیــر 
عدالت‌خواهــی را نشــان می‌دهــد و از فقــر بیرونــی 

خطرناک‌تر است.
بــه  عدالــت  تبدیــل  عدالــت:  گفتمــان  تضعیــف 
شــعاری کلیشــه‌ای و حــذف آن از متــن برنامه‌ریزی‌هــا 

توسط نخبگان محافظه‌کار و غرب‌باور.
تحقــق عدالــت نیازمنــد اصول بنیادینــی اســت کــه 

جهت‌دهنده تمام سیاست‌ها باشند:
تقــدم عدالــت بــر توســعه مــادی: هرگونــه پیشــرفت 
بایــد بــا محوریــت عدالــت طراحــی شــود و خلــق ثروت 
اقتصــاد  شــود.  ناعادلانــه  توزیــع  بــه  منجــر  نبایــد 

فروبارشی مذموم است.
حمایــت هدفمنــد از مســتضعفان: سیاســت‌های 
حمایتــی بایــد در راســتای توانمندســازی و کاهــش 

اساسی نابرابری باشند، نه پرداخت‌های مقطعی.
تضمیــن  امکانــات:  و  فرصت‌هــا  عادلانــه  توزیــع 
و  آموزش، شــغل و خدمــات،  بــه  برابــر  دسترســی 

توزیع عادلانه قدرت و منابع.
عدالــت در ســبک زندگــی و فرهنــگ عمومــی: جــاری 
بــودن عدالــت در فرهنــگ مصرفــی، شهری‌ســازی و 

الگوی عمومی جامعه.
دولــت اسلامــی موظــف اســت عدالــت را در نهادهــا و 
قوانیــن پیــاده کنــد. مدیــران بایــد بــا ســلوک مردمــی و 
زیــرا  باشــند،  عدالــت‌ورزی  الــگوی  ساده‌زیســتی، 

دولت اسلامی مسئول 
هدایت راهبردی، تضمین 

عدالت آموزشی، تنظیم 
جهت‌گیری گفتمانی 

آموزش بر اساس مبانی 
اسلامی، و پشتیبانی از 

معلم است. دولت 
متولی تحول محتوایی و 

مهارکننده 
خصوصی‌سازی 

افسارگسیخته است. 
نخبگان فکری و علمی نیز 

باید به‌عنوان معماران 
محتوا، در تولید نظریه و 

محتوای درسی بومی 
نقش‌آفرینی کنند و 

همکاری میان حوزه و 
دانشگاه را برای راهبری 
تمدنی آموزش تقویت 

نمایند.
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ســبک زندگــی اشــرافی مدیــران ضدعدالــت و ضــد 
انقلاب است.

تهدیــدات اصلــی شــامل نفــوذ گفتمــان نئولیبــرال 
ــال،  ــار انف ــاختاری و انحص ــاد س (، فس ــالار )سرمایه‌س
در  اشــرافی‌گری  ظــهور  و  تبعیض‌آمیــز  اداری  نظــام 

میان مدیران است.

علم و فناوری 
عنصــر  یــک  علــم  اسلامــی،  انــقلاب  گفتمــان  در 
بایــد در  و  اســت  تمدنــی، هویت‌ســاز و جهــت‌دار 
خدمــت معنویــت، اســتقلال و عــزت اسلامــی قــرار 
رکــن  را  علــم  اسلامــی،  نویــن  تمــدن  حــزب  گیــرد. 
هویــت و مــوتور اســتقلال می‌دانــد. جامعــه فاقــد 
تولیــد علــم، وابســته و عقب‌مانــده می‌مانــد. ارزش 
علــم بــه »نافــع« بــودن آن اســت؛ یعنــی متصــل بــه 
مســائل  حل‌کننــده  و  مــردم  واقعــی  نیازهــای 

اجتماعی باشد.
بــه  صــرف  مصرف‌کننــده  از  ایــران  تبدیــل  هــدف، 
تولیدکننــده و صادرکننــده علــم و کســب مرجعیــت 
جهانــی اســت. پیونــد علــم و ایمــان بــرای جلــوگیری از 
ــلطه،  ــزار س ــه اب ــدون اخلاق ب ــش ب ــدن دان ــل ش تبدی
علــم  تولیــد  اســت.  توحیــدی  تمــدن  پایه‌گــذار 
شکســتن  و  خلاقیــت  شــجاعت،  مســتلزم 
چارچوبهــای ذهنــی غربزدگــی و بازگشــت بــه اقتــدار 

علمی بومی است.
ــه  ــاختاری در هم ــحول س ــحور ت ــم را م ــد عل ــت بای دول
علــوم  به‌نفــع  بایــد  بدانــد.  حکمرانــی  عرصه‌هــای 
ملــی  مســائل  حــل  و  نــو  فناوری‌هــای  راهبــردی، 
تخصیــص بودجــه بدهــد. بایــد الــگوی دانشــگاه را از 
تمدنــی   - اسلامــی  مــدل  بــه  غربی  ســکولار  مــدل 
)مســئله‌محور و عدالت‌خــواه( تبدیــل کنــد. مبنــای 
 تعــداد مقالات باشــد، 

ً
رتبه‌بنــدی اســاتید نبایــد صرفــاً

بلکــه بایــد بــه حــل مســئله و اثربخشــی اجتماعــی 
توجــه کنــد. دولــت موظــف اســت ســاختارهایی بــرای 
راهبــردی در ســطح حکمرانــی  دانــش  جریان‌یــابی 

ایجاد کند.
حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــر تــحول مفهومــی و 
اسلامی‌ســازی علــوم انســانی، حمایــت از نهادهــای 
دیپلماســی  و  متعهــد  نخبــگان  تربیــت  پیشــران، 

علمی در جهان اسلام تأکید دارد.
 آموزش 

ــر  ــی فرات ــی، آموزش ماهیت ــقلاب اسلام ــان ان در گفتم

مفهــوم،  ایــن  دارد؛  اطلاعــات  و  مهــارت  انتقــال  از 
مــحور انسان‌ســازی، خاســتگاه هویت‌ســازی ملــی و 
بســتر تمدن‌ســازی اسلامــی تلقــی می‌شــود. فلســفه 
نظــام آموزشــی بــر پایــه تربیــت افــراد مؤمــن، انــقلابی، 
مســتقل و متعهــد بــه امــت اســتوار اســت. آموزش 
ــه فرآینــد انسان‌ســازی، غایــت اصلــی نظــام را  ــه مثاب ب
شــکل می‌دهــد کــه هــدف آن پرورش انســان‌هایی 
، عدالت‌خــواه،  موحــد، مســئولیت‌پذیر، عقل‌مــدار

کارآمد و تمدن‌ساز است.
در ایــن رویکــرد، آموزش و تربیــت دوگانــه‌ نیســتند 
بلکــه یکدیگــر را تکمیــل می‌کننــد؛ زیــرا هــر آموزش 
نــدارد.  گفتمانــی  مشروعیــت  تربیتــی،  بُُعــد  فاقــد 
آموزش بایــد در خدمــت ایمــان، اخلاق، هویــت ملــی 
و عزت‌آفرینــی باشــد و از تقلیــد کورکورانــه از نظام‌های 
بایــد  آموزش  همچنیــن،  نمایــد.  پرهیــز  غربی 
آموزشــی،  عدالــت  کــه  چــرا  باشــد؛  عدالت‌مــحور 
پیش‌نیــاز تحقــق عدالــت اجتماعــی و توزیــع برابــر 

منزلت اجتماعی است.
، آموزش را ابــزاری  نظــام ســلطه و جریانــات ســکولار
بازتولیــد  و  بــرای ســلطه فرهنگــی، تحقیــر هویتــی 
 
ً
نابرابری‌هــا می‌داننــد. ســاختار آموزشــی موجــود غالباً
بــا الگوبــرداری از نظام‌هــای ســکولار غربی، از مبانــی 
بومــی و اسلامــی بیگانــه اســت. آموزش از پرورش 

جداست.
ضعــف  هویتــی،  بحــران  بــه  منجــر  گسســت  ایــن 
انگیزشــی و در نهایــت تولیــد انســان‌هایی عالــم امــا 
 ، منحــرف یــا ناکارآمــد می‌شــود. تمرکــز بــر رتبــه کنــکور
مــدرک و حفظ‌مــحوری، منجــر بــه اســترس، فشــار 
روانــی و بی‌معنــایی در فرآینــد یــادگیری شــده اســت. 
و  بــرخوردار  بیــن مناطــق  شــکاف طبقاتــی شــدید 
بــه  و  کــرده  بازتولیــد  را  تبعیــض  و  فقــر  مــحروم، 
مهاجــرت تحصیلــی دامــن می‌زنــد. نفــوذ محتــوای 
ضــد هویــت و غــرب‌زده از طریــق برنامه‌هــای آموزشــی 

بین‌المللی، نسل آینده را هدف قرار داده است.
نظــام آموزش مطلــوب، بایــد بــر اصول راهبــردی زیــر 
بنــا شــود تــا از الــگوی بازارمــحور ســکولار متمایــز 

گردد:
پیونــد ناگسســتنی آموزش و تربیــت: هــدف، تربیــت 

 دانستن.
ً
انسان تمدن‌ساز است، نه صرفاً

عدالــت در فرصــت و کیفیــت: تضمیــن دسترســی 
برابر همه دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت.

و  کتــب  تدویــن  روش:  و  محتــوا  بومی‌ســازی 

 - ملــی  هویــت  بــا  متناســب  آموزشــی  شیوه‌هــای 
اسلامی و نیازهای واقعی کشور.

رشــد همه‌جانبــه: پرورش ابعــاد عقلانــی، عاطفــی، 
از  پرهیــز  متعلــم؛  جســمی  و  اجتماعــی  روحــی، 

یک‌بعدی‌سازی.
و  معیشــت  منزلــت،  ارتقــای  معلــم:  محوریــت 

جایگاه هادی معلم به‌عنوان رکن اصلی تحول.
: حرکــت از حفظیــات بــه سوی  یــادگیری مســئله‌محور

تفکر، پرسشگری، همکاری و توان حل مسئله.
مدرســه؛ پایــگاه تمدن‌ســازی: تبدیــل مدرســه بــه 

مرکز فرهنگی و اجتماعی و تمرین عدالت. 
دولــت اسلامــی مســئول هدایــت راهبــردی، تضمیــن 
گفتمانــی  جهــت‌گیری  تنظیــم  آموزشــی،  عدالــت 
آموزش بــر اســاس مبانــی اسلامــی، و پشــتیبانی از 
و  محتــوایی  تــحول  متولــی  دولــت  اســت.  معلــم 
مهارکننــده خصوصی‌ســازی افســارگسیخته اســت. 
نخبــگان فــکری و علمــی نیــز بایــد به‌عنــوان معمــاران 
محتــوا، در تولیــد نظریــه و محتــوای درســی بومــی 
و  حوزه  میــان  همــکاری  و  کننــد  نقش‌آفرینــی 
دانشــگاه را بــرای راهــبری تمدنــی آموزش تقویــت 

نمایند.
حــزب تمــدن نویــن اسلامــی اصلاحــات را در چنــد 

محور دنبال می‌کند:
اصلاح ســاختار و محتــوا: تدویــن فلســفه تعلیــم و 
توحیــدی،  انسان‌شناســی  پایــه  بــر  تربیــت 
بومی‌ســازی محتــوا، و حــذف کنــکور به‌مثابــه نظــام 

ارزشیابی مخل پیشرفت.
آموزشــی،  برابــر  فرصــت  تأمیــن  عدالت‌مــحوری: 
مقابلــه بــا کالایی‌ســازی آموزش و ارتقــای کیفیــت 

مدارس دولتی.
تــحول در نقــش معلــم: بازتعریــف جایــگاه معلــم 
به‌مثابــه رهبــر تربیتــی و افزایــش منزلــت و امنیــت 

شغلی او.
مشــارکت: تقویــت پیونــد خانه-مدرســه و مشــارکت 
نخبــگان حوزوی و دانشــگاهی در طراحــی آموزشــی و 

تربیت نسلی متعهد به امت اسلامی

 امنیت و دفاع 
اصــل  یــک  امنیــت  اسلامــی،  انــقلاب  گفتمــان  در 
نظامــی.  وضعیــت  یــک   

ً
صرفــاً نــه  اســت،  تمدنــی 

امنیــت از ایمــان درونــی فــرد مؤمــن آغــاز می‌شــود کــه 
مایــه آرامــش درونــی و بازدارندگــی بیرونــی اســت. ایــن 

امنیــت یــک حــق الهــی بــرای ملــت اســت. دفــاع فراتــر 
از خــاک، دفــاع از حقیقــت، هویــت دینــی، کرامــت 
امــت اسلامــی و منطــق مقاومــت اســت. بازدارندگــی 
پایــدار نیــز محــصول قــدرت فیزیکــی همــراه بــا عــزت، 
اسلامــی،  امــت  و  اســت  معادبــاوری  و  عقلانیــت 

عمق راهبردی دفاع محسوب می‌شود.
ــی  ــم نظام ــه تهاج ــدود ب ــان، مح ــن گفتم ــد در ای تهدی
نیســت و ابعــاد آن بــه حوزه‌هــای فرهنگــی، رســانه‌ای، 
اقتصــادی و معرفتــی تــسری پیــدا می‌کنــد. تهدیــد 
اصلــی، اســتحاله‌ی درونــی ملــت و تغییــر محاســبات 
غلــط  تجویزهــای  نظیــر  ابزارهــایی  طریــق  از  آن‌هــا 
و  یــأس  القــای  روایت‌هــا،  جنــگ  اقتصــادی، 

بی‌اعتمادی است.
تهدیــد نــرم، جنــگ روانــی و تحقیــر هویتــی خطرناک‌تــر 
از تهدیــد ســخت دانســته می‌شــود. نفــوذ از طریــق 
تصمیم‌ســازی،  ســاختارهای  در  مرعــوب  عناصــر 
اســتراتژی  اســت.  بلندمــدت  بی‌ثباتــی  ریشــه 

دشمن، انهدام امید و اعتماد است.
امنیــت و دفــاع تابــع اصولــی اســت کــه از آموزه‌هــای 
ایمانــی نشــأت می‌گیــرد و بخشــی از مبــارزه تمدنــی 

است:
امنیــت مردم‌پایــه: ملــت نــه تنهــا مــوضوع، بلکــه 
عامــل تحقــق امنیــت اســت و حــضور و مشــارکت آن 

ضروری است.
قــدرت معــنوی،  از  ترکیبــی  بازدارندگــی هوشــمند: 
محاســباتی، مردمــی و تســلیحاتی اســت کــه بایــد 

دشمن را از اصل اقدام مأیوس کند.
قــدرت  امنیــت:  نرم‌افــزار  و  ســخت‌افزار  ترکیــب 
نظامــی بــدون سلامــت فرهنگــی، وحــدت اجتماعــی و 

معنویت عمومی بی‌ریشه است.
جهــاد دائمــی: امنیــت یــک وضعیــت ثابــت نیســت، 
هوشیــاری  و  آمادگــی  از  مســتمر  فرآینــدی  بلکــه 

است.
اســتقلال امنیتــی: تأمیــن امنیــت نبایــد بــه تضمیــن 
دشــمن گــره بــخورد و بایــد بــر ظرفیت‌هــای درون‌زا و 

برائت از نسخه‌های تجویزی دشمن تاکید کرد.
امنیــت  کلان  معمــاری  مهنــدس  اسلامــی  دولــت 
اســت. وظیفــه دولــت، طراحــی منظومــه‌ای چندلایــه 
نــرم و فرهنگــی  امنیــت نظامــی،  از  و پیش‌نگرانــه 
ســاختارهای  انســجام  مســئول  دولــت  اســت. 
دفاعــی، حمایــت پایــدار از نیروهــای مســلح و توســعه 
صنایــع  نظیــر  مســتقل  دفاعــی  زیرســاخت‌های 

نظامــی و پدافنــد غیرعامــل اســت. همچنیــن، دولــت 
همــه  بــرای  امنیتــی  عدالــت  تأمیــن  بــه  موظــف 
طبقــات و مقابلــه فعــال بــا جنــگ شــناختی دشــمن 

است.
اســت.  حکمرانــی  پیونددهنــده  ســتون  امنیــت، 
عدالــت اقتصــادی شــرط ثبــات امنیتــی اســت. در 
مشــارکت  و  عمومــی  اعتمــاد  داخلــی  سیاســت 
سیاســی منابــع اصلــی امنیــت پایدارنــد، در حالــی کــه 

انسداد و فساد آن را فرسوده می‌کند.
نیروی  تربیــت  و  هویــت  تقویــت  بــا  بایــد  آموزش 
مســئول، نهــاد امنیت‌آفریــن باشــد. در حوزه علــم، 
امنیــت  اســت؛  ناامنــی  منشــأ  علمــی  وابســتگی 
ســایبری و نظامــی نیازمنــد فنــاوری بومــی اســت. در 
ــد  ــا بای ــت، ام ــازی اس ــرط تمدن‌س ــت ش ــت، امنی نهای
پیشــرفت  و  عدالــت  تمدنــی  اهــداف  خدمــت  در 
 حفــظ وضــع موجــود. امنیــت نتیجــه 

ً
باشــد، نــه صرفــاً

هم‌افزایی حوزه‌های مختلف است.

دولت اسلامـــی مهندس 
معمـــاری کلان امنیت 
اســـت. وظیفه دولت، 

طراحـــی منظومه‌ای 
ـــه و پیش‌نگرانه  چندلای
از امنیـــت نظامی، نرم و 
فرهنگی اســـت. دولت 

مســـئول انسجام 
ســـاختارهای دفاعی، 

حمایـــت پایدار از 
نیروهای مســـلح و 

ـــاخت‌های  توسعه زیرس
دفاعـــی مســـتقل نظیر 

صنایـــع نظامـــی و پدافند 
غیرعامل اســـت. 

همچنیـــن، دولت 
ـــن عدالت  موظف به تأمی

امنیتی بـــرای همه 
طبقـــات و مقابلـــه فعال 

ـــناختی  با جنگ ش
دشمن است.

تجدید حیات تمدنی: تحلیل »تمدن نوین اسلامی«
در منظومه فکری رهبر انقلاب

الهه درویشی
عضو حزب تمدن نوین اسلامی

و  مـــادی  اندیشـــه‌های  کـــه  کنونـــی  جهـــان  در 
بـــا  سوسیالیســـم  و  لیبرالیســـم  گفتمان‌هـــای 
چالش‌هـــای جـــدی و بن‌بســـت‌های فـــکری مواجـــه 
ح نظریـــه »تمـــدن نویـــن اسلامـــی« از  شـــده‌اند، طر
ــام  ــر معظـــم انـــقلاب اسلامـــی، حضـــرت امـ سوی رهبـ
 یـــک آرزوی 

ً
خامنـــه‌ای )مدظلـــه العالـــی(، نـــه صرفـــاً

یـــک  یـــک ضرورت اســـتراتژیک و  سیاســـی، بلکـــه 
گفتمان بدیل جهانی محسوب می‌شود.

تمـــدن اسلامـــی، در تعریـــف فلســـفی آن، بـــه معنـــای 
هدیـــه کـــردن فضیلـــت و هدایـــت الهـــی بـــه تمامـــی 
بشریـــت و ایجـــاد زمینـــه و بســـتر بـــرای تشـــخیص 
مسیـــر صحیـــح زندگـــی و رشـــد تکاملـــی توســـط خـــود 

انسان‌ها و جوامع است.
و  بـــه ظرافت‌هـــا  توجـــه  بـــا  انـــقلاب  رهبـــر معظـــم 
اسلام،  جهـــان  در  نهفتـــه  عظیـــم  ظرفیت‌هـــای 
شـــکل‌گیری و پیشـــرفت تمـــدن نویـــن اسلامـــی-

ایرانـــی را امری محتـــوم و ضروری دانســـته و بـــر ایـــن 
بهـــره‌گیری  بـــا  بایـــد  اسلامـــی  امـــت  کـــه  باورنـــد 
حـــداکثری از دانـــش، خردمنـــدی، تدبیـــر و بصیـــرت 
نافـــذ، ایـــن مسیـــر تمدن‌ســـاز را پی بگیـــرد. ایشـــان در 
، یـــک سیـــر تکاملـــی پنج‌مرحلـــه‌ای  تبییـــن ایـــن مسیـــر

ــایی  ــه نهـ ــدن نویـــن، حلقـ ــه تمـ ــد کـ ــم می‌کننـ را ترسیـ
آن اســـت. در ایـــن منظومـــه فـــکری، »تمـــدن« بـــا 

»انقلاب« و »نظام اسلامی« متفاوت است.
مرحلـــه اول انـــقلاب اسلامـــی اســـت یعنـــی تـــحول 
 . بنیادیـــن در نگـــرش و ســـاختار سیاســـی کـــشور
معنـــی  بـــه  اســـت  اسلامـــی  نظـــام  دوم:  مرحلـــه 
تأسیـــس چارچوب‌هـــای حکومتـــی ماننـــد قـــانون 

اساسی.
بـــه معنـــی  مرحلـــه ســـوم دولـــت اسلامـــی اســـت 
اصول  مبنـــای  بـــر  کارآمـــد  دولـــت  یـــک  اســـتقرار 
اسلامـــی کـــه هـــنوز بـــه طور کامـــل محقـــق نشـــده 
اســـت. مرحلـــه چهـــارم جامعـــه اسلامـــی اســـت بـــه 
معنـــای پیاده‌ســـازی ســـبک زندگـــی و ارزش‌هـــای 
اجتماعـــی.  و  فـــردی  شـــئون  تمامـــی  در  اسلامـــی 
مرحلـــه پنجـــم تمـــدن نویـــن اسلامـــی اســـت بـــه 
ایـــن  نهـــایی  ثمـــره  و  جهانـــی  دســـتاورد  معنـــای 
فرآینـــد، کـــه بـــا صـــدور معـــارف و ارزش‌هـــا، بشریـــت را 

از انحطاط نجات می‌دهد.
از نـــگاه امـــام خامنـــه‌ای )مدظلـــه العالـــی(، بـــرای ایجـــاد 
و اعـــتلای تمـــدن نویـــن اسلامـــی، دو عنصـــر اساســـی 
ـــه صورت  ـــد ب ـــه بای ـــد ک ـــی را دارن ـــتون‌های اصل ـــم س حک
پیوســـته و همزمـــان تقویـــت شـــوند. یکـــی تولیـــد 
کارآمـــد  الگوهـــای  طراحـــی  و  نظریه‌پـــردازی   ، فکـــر
اســـت. ایـــن وجـــه تکیـــه بـــر عقلانیـــت، اجتهـــاد و 

نواندیشی دینی است.
در ایـــن راســـتا، طراحـــی الـــگویی کارآمـــد و پرجاذبـــه 
بـــرای اداره کـــشور بـــر اســـاس قـــانون اساســـی و فقـــه 
حکومـــت  الـــگوی  ارائـــه  همچنیـــن  و  حکومتـــی 
متـــنوع  واقعیت‌هـــای  بـــر  منطبـــق  اسلامـــی 

کشورهای مسلمان، از ملزومات حیاتی است.
دومیـــن عنصـــر اساســـی در ایجـــاد تمـــدن نویـــن 
مجاهـــد  و  کارآمـــد  انســـان‌های  تربیـــت  اسلامـــی 
اســـت. کادرســـازی مدیـــران، نخبـــگان و متخصصـــان 
ــرای  ــازی و اجـ ــه قابلیـــت پیاده‌سـ ــقلابی کـ ــن و انـ مؤمـ
نظریه‌هـــا را داشـــته باشـــند. ایـــن عنصـــر، ضامـــن 
تبدیـــل شـــدن اندیشـــه بـــه عمـــل و جلـــوگیری از 

انفعال است. 
مشـــترک  ویژگی‌هـــای  بـــر  علاوه  اسلامـــی  امـــت 
عقیدتـــی و وجـــود دشـــمن مشـــترک از منابـــع غنـــی 
مـــادی، جغرافیـــایی و انســـانی بـــرخوردار اســـت. بـــا 
ـــق آن  ـــرای تحق ـــه ب ـــی و تلاش مجاهدان ـــدت اسلام وح
می‌تـــوان قـــدرت و هویـــت احیاشـــده را بـــه نمایـــش 
همـــه  ابعـــاد  اسلامـــی  نویـــن  تمـــدن  گذاشـــت. 
آن‌هـــا  کـــه مهم‌تریـــن  بـــر می‌گیـــرد  را در  جانبـــه‌ای 
مقاومتـــی،  اقتصـــاد  معرفـــت،  و  علـــم  از  عبارتنـــد 
زندگـــی  ســـبک  بین‌المللـــی،  اعتبـــار  و  سیاســـت 

اسلامی، آرمان‌گرایی و واقع‌بینی.
ــا و موانـــع ماننـــد  در ایـــن راســـتا شناســـایی چالش‌هـ

ارائـــه  و  مدیریتـــی  ضعف‌هـــای  و  نفـــوذ  تفرقـــه، 
عنـــوان  بـــه  آن‌هـــا،  بـــر  آمـــدن  فائـــق  راهکارهـــای 
زمینه‌هـــای شـــکل‌گیری امـــت واحـــده اسلامـــی، بایـــد 
ـــر اسلامیـــت، مردم‌ســـالاری  ـــا تکیـــه ب هوشـــمندانه و ب
و اصـــل نـــه ظالـــم بـــودن و نـــه مظلـــوم واقـــع شـــدن 

دنبال شود.
انـــقلاب اسلامـــی ایـــران، بـــه عنـــوان آغازگـــر تجدیـــد 
بـــودن  دارا  بـــا  اسلامـــی،  نویـــن  تمـــدن  حیـــات 
داخلـــی  اســـتعدادهای  و  امکانـــات  ظرفیت‌هـــا، 
فـــراوان و بـــا عنایـــت بـــه کمک‌هـــا و امدادهـــای الهـــی، 
می‌توانـــد مسیـــر نیـــل بـــه تحقـــق ایـــن هـــدف را همـــوار 

کند. 
کلیـــد ایـــن حرکـــت، تبعیّّـــت همه‌جانبـــه از رهـــبری 
گاهـــی  آ و  بصیـــرت  بـــا   ، مســـتمر حـــضور  و  دینـــی 
عمومـــی در صحنه‌هـــای انـــقلاب اســـت. در ســـطح 
و  صاحب‌نظـــران  نخبـــگان،  از  بهـــره‌گیری  کلان، 
غیرقابـــل  ضرورت  یـــک  متعهـــد  متخصصـــان 

اغماض است.
و  تخصصـــی  فکـــر  اتاق‌هـــای  تشـــکیل 
هم‌اندیشـــی‌های نظام‌منـــد، جهـــت تضـــارب آراء و 
کارشناســـی،  و  منســـجم  نظریـــات  بـــه  دســـتیابی 
از  عـــبور  بـــا  تـــا  اســـت  راه  ایـــن  نخبگانـــی  وظیفـــه 
ــتیابی  ــر دسـ ــکلات، مسیـ ــم مشـ ــنگلاخ‌های عظیـ سـ

به حیات طیبه را بیش از پیش هموار سازند.

رهبر معظم انقلاب با توجه 
به ظرافت‌ها و ظرفیت‌های 

عظیم نهفته در جهان 
اسلام، شکل‌گیری و 

پیشرفت تمدن نوین 
اسلامی-ایرانی را امری 

محتوم و ضروری دانسته و 
بر این باورند که امت 

اسلامی باید با بهره‌گیری 
حداکثری از دانش، 

خردمندی، تدبیر و بصیرت 
نافذ، این مسیر تمدن‌ساز 

را پی بگیرد. ایشان در 
، یک سیر  تبیین این مسیر

تکاملی پنج‌مرحله‌ای را 
ترسیم می‌کنند که تمدن 

نوین، حلقه نهایی آن 
است. در این منظومه 

فکری، »تمدن« با »انقلاب« 
و »نظام اسلامی« متفاوت 

است.
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تشــکیل یــک حــزب جدیــد در هــر مقطعــی از تاریــخ، 
و  اولویت‌هــا  دربــاره  غیرمســتقیم  بیانیــه‌ای 
چشــم‌انداز آینــده آن جریــان اســت. امــا انتخــاب نــام 
»تمــدن نویــن اسلامــی« بــرای حــزب تــازه تأسیــس در 
شــرایط کنونــی، فراتــر از یــک نام‌گــذاری صــرف، یــک 
اعلام موضــع اســتراتژیک و یــک فراخــوان فــکری بــه 

جامعه نخبگانی کشور محسوب می‌شود.
پروپاگانــدای  تشــدید  شــاهد  کــه  موقعیتــی  در 
آمریکایی-صهیونیســتی  رســانه‌ای از سوی مــحور 
بــرای القــای پایــان کار و اســتیصال نظــام جمــهوری 
»تمــدن  آرمــان  مجــدد  احیــای  هســتیم،  اسلامــی 
نویــن اسلامــی« کــه بــه دلیــل ضعف‌هــای اقتصــادی و 
فرهنگــی و رســانه‌ای در ســال‌های اخیــر تــا حــدی از 
کانون توجهــات فــکری فاصلــه گرفتــه بــود، یــک عمل 
حساب‌شــده و ضروری اســت. ایــن حــزب بــا ایــن نــام، 
عــملاً نقــش یــک پیشــران  بــرای بــه حرکــت درآوردن 
مسیــر  در  آرمان‌گــرایی  محرکــه  مــوتور  مجــدد 

چهل‌ساله دوم انقلاب را بر عهده می‌گیرد.
شــاید نیــاز بــه توضیــح باشــد کــه چــرا در ایــن برهــه نــام 
حــزب، تمــدن نویــن اسلامــی انتخــاب شــد. یکــی از 
دلایــل انتخــاب ایــن نــام توســط هیئــت موســس، 
بزرگتریــن  بــود.  یــأس‌آور  پروپاگانــدای  بــا  مقابلــه 
بن‌بســت  القــای  و  امیــد  ســلب  دشــمن،  سلاح 
ماننــد  بلندمــدت  آرمان‌هــای  بــر  تمرکــز  اســت. 
»تمــدن نویــن اسلامــی« کــه نشــان‌دهنده ظرفیــت 
 
ً
بی‌نهایــت ایــن نظــام بــرای تعالــی اســت، مســتقیماً
ایــن روایــت یــأس‌آور را هــدف قــرار می‌دهــد. ایــن 
آرمان‌ســازی مجــدد، بــه نخبــگان و جوانــان نشــان 
 اداره امور جــاری 

ً
می‌دهــد کــه هــدف نهــایی، صرفــاً

نیست، بلکه تحقق یک الگوی جهانی برتر است.
ســطح  از  انتقــال  نامگــذاری  ایــن  دیگــر  دلیــل 
ــی  ــای تمدن ــطح افق‌ه ــه س ــی ب ــرد سیاس ــای خ دعواه
اســت. امــام خمینــی )ره( تحولــی در نــگاه مــا بــه دیــن 
بــه  فــردی  از ســطح مســائل  را  آن  و  کردنــد  ایجــاد 
ــزب  ــن ح ــد. ای ــازی سوق دادن ــازی و جامعه‌س نظام‌س
ــام، تأکیــد می‌کنــد کــه مسیــر، همــان مسیــر  ــا ایــن ن ب
انــقلاب اســت یعنــی تحقــق یــک نظــام کامــل کــه در 

آمیختــه  هــم  در  مــادی  پیشــرفت  و  معنویــت  آن 
روزمــره  مشــکلات  و  معاصــرت  حجــاب  و  باشــند 
نبایــد مــا را نســبت بــه دیــدن ایــن افــق مهــم انــقلاب 

اسلامی کور کند.
دلیــل دیگــر انتخــاب نــام تمــدن نویــن اسلامــی در 
حقیقــت تعریــف پارادایــم جدیــد در برابــر پارادایــم 
غــرب و غربزدگــی اســت. ایــن نــام تضادهــای اهــداف و 
بــا تمــدن مــادی غــرب  را  آنهــا  بــه  مسیــر رسیــدن 
نشــان می‌دهــد. تمــدن غــرب تمدنــی اســت کــه بــا 
نتوانســت  تکنولوژیــک،  پیشــرفت‌های  وجــود 
خوشــبختی و عدالــت را تأمیــن کنــد و در نهایــت بــه 
نویــن  نــام تمــدن  انتخــاب  پوکــی معــنوی رسیــد. 
اسلامــی بــه معنــای اعلام ایــن اســت کــه نوبــت اسلام 

است تا الگویی جامع‌تر را به بشریت عرضه کند. 
»تمــدن نویــن اسلامــی« یــک مفهــوم متعالــی اســت 
 سیاســی یــا اقتصــادی نیســت، 

ً
کــه نــه تنهــا صرفــاً

بلکــه یــک پارادایــم کامــل بــرای زندگــی و حکمرانــی 
اســت. عناصــر کلیــدی ایــن تمــدن را می‌تــوان بــه ایــن 
ایــن  تــوازن معنویــت و مادیــت:  بــرد.  نــام  ترتیــب 
ّـت در  تمــدن مظهــر جامعــه‌ای اســت کــه در آن معنوی�

کنــار مادّّیّّــت، عروج اخلاقــی و معــنوی و روحــی و 
ع و خــشوع، در کنــار پیشــرفت زندگــی مــادّّی  تــضرّّ

قرار دارد.
عنصــر کلیــدی دیگــر ایــن تمــدن، پیشــرفت علمــی و 
کارآمــدی مبتنــی بــر خــرد اســت. پایــه اصلــی ایــن 
تمــدن، تربیــت انســان‌هایی اســت کــه توانــا باشــند، 
باشــند،  مبتکــر  باشــند،  کارآمــد  باشــند،  خــردورز 
شــجاع باشــند. هــدف نهــایی ایــن مسیــر علمــی ایــن 
اســت کــه »هــر کســی در دنیــا بخواهــد مرزهــای جدیــد 
علــم را بــه دســت بیــاورد، مجــبور باشــد فارســی یــاد 
بگیــرد« ایــن نشــان می‌دهــد کــه تمــدن اسلامــی یــک 
تمــدن عقب‌مانــده نیســت، بلکــه بایــد در جهــان 

علم پیشی گیرد.
، الگوســازی بــرای  عنصــر مهــم دیگــر تمــدن مــذکور
ایــن  تحقــق  نهــایی  هــدف  اســت.  اسلام  جهــان 
تمــدن، تبدیــل شــدن ایــران بــه الــگوی یــک کــشور 
اسلامــی اســت. ایــن الگــو شــامل پیشــرفت مــادی، 
شــدن  کــم  و  عدالــت  توســعه  علمــی،  رشــد 
ملت‌هــای  ســایر  تــا  اســت  طبقاتــی  فاصله‌هــای 
مســلمان راه را پیــدا کننــد. اســتقلال و اتــکا بــه درون 

از عناصر مهم این تمدن است.
بــر مقــدورات،  بــا تکیــه  ایــن تمــدن  پیشــرفت در 
صورت  ملــت  ظرفیت‌هــای  و  داخلــی  امکانــات 
می‌گیــرد و روحیــه مــا می‌توانیــم را تقویــت می‌کنــد. 
ایــن امــر مقدمــه‌ای بــرای حرکــت بــه سوی آرمــان 
بزرگــش کــه ایجــاد تمــدّّن نویــن اسلامــی و آمادگــی 
بــرای طــلوع خورشیــد ولایــت عظمــی )ارواحنافــداه( 

است، محسوب می‌شود.
 حــزب تمــدن نویــن اسلامــی بــا انتخــاب ایــن نــام، 
نهضــت فــکری نســل‌های گذشــته را بــرای نســل 
جــوان بــه ارث می‌بــرد و متذکــر می‌شــود کــه دهه‌هــای 
بــه  را  کار  بایــد  آینــده دهه‌هــای شماســت و شــما 

سرانجام برسانید.
حــضور پرقــدرت ایــن حــزب بــا پرچــم »تمــدن نویــن 
اسلامــی« در حقیقــت ادامه‌دهنــده مــسیری اســت 
کــه هــدف آن غلبــه بــر تمــدن مــادی غــرب و تحقــق 
آرمان‌هــای اصیــل انــقلابی در دهــه دوم اســت. ایــن 
یــک گام اســتوار بــرای خروج از وضعیــت انفعالــی و 
تبدیــل شــدن بــه پیشــران اصلــی تحــولات در منطقــه 

و جهان است.

نامی به وسعت یک پارادایم: چرا تمدن نوین اسلامی؟
اسماء اسدی‌‌پور
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